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 الرحيم الرحمن الله بسم
التّـابعين حـضرت    االله و به لطف الهي بر محور مناجـات   شاء نبحثمان را إ  

عـشر اسـت، قـرار     هـاي خمـسه    از مناجات  كه اولين مناجات   امام سجاد 
  .دهيم مي

ايـد در سـير     اي كـه انـسان ب       ترين مرحله   دانيد كه عالي    حتماً خودتان مي  
مقـام دعـا و     . استبا حق   آرام به آن برسد، دعا و مناجات          ايماني خود آرام  

مناجات بعد از ايمان اسـت؛ چراكـه وقتـي قلـب متوجـة خداونـد شـد، بنـا                    
بينـيم سـيرة علمـاي مـا ابتـدا            گذارد با محبوب خود نجوا كند و لذا مـي           مي

د چـه مطـالبي را   تدريس و تعليم دعا و مناجات بوده اسـت تـا انـسان بفهم ـ     
گذارد و سپس دلدادگي با حضرت حـق را شـروع             دارد با خدا در ميان مي     

متأسفانه در اين صدسال اخير روش تعليم صحيح دعا هم مثـل خيلـي              . كند
هاي بزرگ فرهنگي اين ملّت، با روحيـة تجـددگرايي كـه ملّـت                از سرمايه 

. ر قرآن است  اش تفسي    شد، يك نمونه    واقع غفلتمورد  گرفتار آن گرديد،    
داده   لاً معنـي نمـي    تفـسير اص ـ     بـي  خواندنِ  چندان دور، قرآن     نه اي  در گذشته 

فاضـل  «فرمودنـد كـه اسـتاد مـا مرحـوم       مي»تعـالي اللـه حفظـه«جوادي االله    آيت. است
ــوني ــد  كــه در مدرســة صــدر اصــفهان درس مــي » ت ــه بودن ــد، گفت خواندن
و درس را شـروع  خواسـتند بـه مدرسـه بياينـد           هايمان وقتـي مـي      كلاسي  هم

 يعنـي حـساب   .خوانـده بودنـد  ها نزد مادرشـان   كنند، تا مكاسب را در خانه   
انـد،    كـرده   دار حدود صدسال پيش مكاسب تدريس مي        هاي خانه   كنيد، زن 
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صد سال چه بلايـي سـر ايـن ملّـت آمـده اسـت كـه                 در اين   وقت ببينيد     آن
، فـضاي فرهنگـي      اسلامي در اوايل انقلاب  . بينيد  اش را امروز شما مي      نمونه

 ولـي تهـاجم     .گـشت   به همان روحيـة تفكـر و تـدبر در ديـن، برمـي             داشت  
فرهنگي با تمام نيرو به ميـدان آمـد تـا مـا نتـوانيم از فرهنـگ اصـيل خـود                      

ايم تا از      خودمان را نشناخته   هاي   ما ارزش  لذا است كه هنوز   استفاده كنيم و    
بينيم افـراد   كنيم، مي يسال پيش مقايسه م  گاهي با بيست  . آن پاسداري كنيم  

حالـت سـر     همـين    ؛هوا شدند، اصلاً ديگر هيچي ندارند، خوب        چقدر سربه 
مشكلات از زمان قاجـار     . يك زماني خيلي بدتر بوده است     هواييِ امروز،     به

پهلوي هم بدتر از قاجار     سلسلة  شروع شد كه خواستند ما را متجدد كنند و          
رويـيم كـه از دعاهـاي خودمـان        وبـه همـه خـلأ ر      ادامه داد و حالا ما بـا ايـن        

  .توانيم استفاده كنيم طور كه بايد و شايد نمي آن

  معرفت به فرهنگ دعا

قـدر هـم      و ايـن  . جاست كـه خيلـي از چيزهـا فرامـوش شـد             عرضم اين 
. فراموش شد كه فكر كرديم انگار چيز مهمي نيـست تـا بـه دنبـالش باشـيم       

گـرفتن بنـشينند      ا بـدون تعلـيم    قبلاً چنين چيزي نبود كه مثلاً دعاي كميـل ر         
گويند،از طرفـي مگـر امثـال دعـاي كميـل بـه               بخوانند، ولي نفهمند چه مي    

كني خدا را بر اساس       در آن دعاي عزيز شروع مي     . شود  سادگي فهميده مي  
 ي خـود را   تقاضـا بـر اسـاس آن اسـماء،        اسماء و صفاتش مـورد خطـاب و         

ك الَّتـي ملَـأَت ارَكـانَ كُـلِّ         بِأَسمائِ«: گـويي   جا كه مي     تا آن  كني  مطرح مي 
ات كـه بنيـاد وجـود همـة اشـياء را پـر              »اسـماء « يعنـي؛ قـسم بـه آن         »شَيء
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ا در  االله دع   شاء  جا حل شود تا ان       هزاران نكتة معرفتي بايد در اين      .است  كرده
بينـد    به همين جهت است كه انسان بعد از دعا مي         . دقلب انسان، محقّق گرد   
يكـي از چيزهـايي كـه در رابطـه بـا دعـا و               . ه اسـت  كه انگـار دعـا نخوانـد      

 مناجات گم شده، همين روشي بوده است كه علماي بزرگ ما از ائمـه              
گرفتنـد، بعـد      ها دعـا را تعلـيم مـي         آن. دهيم  اند و ما مد نظر قرار نمي        گرفته
بينيـد يـك دعـاي        آن وقت است كـه شـما مـي        . دادند  به سينه تعليم مي     سينه

ــل،  ــا يــك دنداراي كمي ــاز ي ــوقارفمع ــاده عجيــب اســت   ف عرضــم . الع
جاست كه فرهنگ تعليم دعا، اولين قدم وارد شدن در دعاست و تعليم               اين

مرحلـة بعـد، ايـن اسـت كـه آدم      . فرهنگ دعا غير از فهم معـاني آن اسـت     
خودش و قلبش را با دعا هماهنگ كند، سـومين مرحلـه ايـن اسـت كـه از                   

 .تّصال بـه حـق اسـت، بـه دسـت آورد           طريق دعا، آن مقصد حقيقي را كه ا       
  .االله شاء نإ

در اين مباحثي كه خدمتتان داريـم در حـد مختـصر، مقـصد اول يعنـي                 
  .توانيم مطرح كنيم  تعليم را فقط مي

كشد كـه      اين راه گم شده است و خيلي طول مي         بينيد  طور كه مي      همان
 زيـر سـاية     آرام    خـون شهداسـت كـه آرام      بركت  پيدا شود، البته اميدمان به      
و چنين شرايطي را در اين كشور فراهم كردنـد،          زحمتي كه شهدا كشيدند     

به مراحل ديگر دعا نيز برسيم، چون شهدا براي احياي اسلام شهيد شدند و              
گذارد ضـايع شـود و ايـن شـهدا، نتيجـة خونـشان               خدا اجر محسنين را نمي    

يـد هـست كـه      االله ام   شـاء   ن إ .شـود   احياي اسلام است و اين خون ضايع نمي       
  . محقّق شوداش، دعا به معناي واقعيبرگشت به فرهنگ 
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  سال با يك دعا يك

كه وارد دعا بشويم، اين را هم تذكر بـدهم كـه بزرگـان هـر            قبل از اين  
 براي هر كـدام از      »عليـه الله رحمة«ملكي  االله  آيت سالي يك دعا داشتند؛ مثلاً مرحوم     

عـشر را   تـو دعـاي اول خمـسه   فرمود كـه مـثلاً امـسال     شاگردانش تعيين مي  
  دعـاي اول    ، سـال   طول آن  داشته باش؛ و اين شاگرد در مناجات شبش، در        

 يكـي از شـاگردان      »عليـه اللـه رحمـة«چـي    مرحـوم شـانه    .عشر را داشته اسـت      خمسه
گويند كه اتفاقاً يك شـب زودتـر از اذان صـبح              مي »عليـه اللـه رحمة«االله ملكي   آيت

سيدم، هنـوز در را بـاز نكـرده بودنـد،     ر پشت در حرم حضرت معصومه  
آيا بر دعايـت    «:هم تشريف آوردند، از من پرسيدند      »عليـه الله رحمة«االله ملكي   آيت

  .»!بله آقا«:به ايشان عرض كردم» مستقر هستي؟
اين كه قلب آدم بر خود دعا مستقر شود، خيلي بركت دارد و البته كار               

 ارزش نداشـت، خـوب اگـر        قـدر   اگر كار مهمي نبـود كـه ايـن        . برد  هم مي 
ست و احتياج بـه برنامـه هـم دارد كـه واقعـاً هـم                 پس سخت ا   ارزش دارد، 

العاده است، اصلاً با چيز ديگري قابـل مقايـسه نيـست؛ البتـه                بركت آن فوق  
ــزل عبــادت اســت، همــان . مراحلــي دارد ــالاترين من ــام  دعــا ب طــور كــه ام

كردنـد و در      ار تكـرار مـي     از قول استادشان اين جمله را بـسي        » سـره قـدس«خميني
گونه كه قرآن كتاب نازل است، دعـا          همان« :حقيقت اين روايت هست كه    

؛ يعني قرآن، يك حقيقتي است كـه از عـالم بـالا نـازل           »كتاب صاعد است  
 يعني مـا ايـن قـرآن را نـازل     ،»اناّ اَنْزلَنْاه« :شده است و خود خدا هم فرمود      

قـرآن كتـاب نـازل      .  كـردن  و دعا يك حقيقتي است بـراي صـعود        . كرديم
است و دعا كتاب صاعد؛ يعنـي خداونـد در قـرآن تجلّـي كـرده اسـت تـا                    
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كـار را     انـد و خودشـان هـم ايـن          امامان به مـا يـاد داده      . احوال شما را بپرسد   
ا روند، تا با خدايي كه متعـالي اسـت ارتبـاط پيـد              اند كه با دعا بالا مي       كرده
  .دكنن

  اي براي خداداري دعا؛ وسيله

عـشر، در محـضر       در اولين مناجـات از خمـسه       ضرت امام سجاد   ح
  :دارند حق عرضه مي

 منِْك لبِاس مـسكنَتَي و      نِي التَّباعد لَالْخَطايا ثَوب مذلََّتي و جلَّ      اِلهي الَبْستنِْي «
  »اَمات قَلبْي عظيم جنِايتي

گذاريد،  يان مي در آغاز دعا و مناجات، اين سه تا مشكل را با خدا در م             
  : گوييد سپس مي

  »غيْتي و يا سؤْلي و منيْتيوبةٍ منِْك يا اَملي و بفاََحيِهِ بتَِ «
اي كـه  ! فرماينـد كـه خـدايا     حضرت مـي  . اين خودش يك دستگاه شد    

  .چيزم تويي همه
كنـي،    يعني كسي كه وقتي به او توجه مي       ؛»اله«من سه تا مشكل دارم؛      

! واي به حال كسي كه خدا ندارد : گويند  براي همين هم مي   . برد  دلت را مي  
  :يار زندگي كرد شود بي گويد مگر مي مولوي مي

 !رسـيدي،چراطرب نكنـي؟    يار اگربه !اگركه يـارنـداري،چـرا طلـب نكنـي؟   

 نكني   عجب  چنين  هواي   كه تويي  عجب است كاري عجب اين  كه بنشيني  خيرگي  به
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روي   خواهي، و اگر نداري چرا نمـي        حبوب دل مي  تو م ! يعني اي انسان  
 چه غـم داري، چـرا شـادي         آن را پيدا كني، و اگر آن را پيدا كردي ديگر          

  !كني؟ نمي
كنـي كـه محبـوب دل     تـو تعجـب مـي    ! اي انسان : گويد  در بيت بعد مي   

تعجـب از توسـت كـه چگونـه در ايـن دنيـا بـدون                ! خواهي چـه كنـي؟      مي
  ! اي محبوب دل زنده

 -خدا دانستن نـه  -ترين مسألة زندگي بشر، خدا داشتن است   عجيب اساساً
خـدا داشـتن    . دانند خدا هست ولي خدا داشتن چيز ديگـري اسـت            همه مي 

يعني كسي كه تمام قطب دل را بتـوان         . خوانيد  مي» اِله«يعني همان كه او را      
گويند خيلي بايـد زحمـت كـشيد تـا آدم دعـاخوان               اين كه مي  . به او سپرد  

حالا كـه قطـب دلـت را        . »الهي« د، يعني كه بتواند با تمام وجود بگويد       بشو
ات   تـرين قـدم را در زنـدگي         تـرين و عجيـب      مهـم . توانستي به خدا بسپاري   

 ، محبوب دل اً نياز است و هر كس     اي، هم عجيب است و هم شديد        برداشته
بـه هـر حـال در       . كنـد   يعني خدا ندارد، عجيب است چطوري زنـدگي مـي         

  : گذاري كه تا مشكل را در ميان مي  سه با خداين مناجاتابتداي ا

  اولين منزل هوشياري

خطاها، لباس خواري   ! خدايا«يعني  ؛  »الْخَطايا ثَوب مذلََّتي    اِلهي الَبْستنِْي «
طور هست  خوب خودتان بنشينيد فكر كنيد ببينيد اين. »به من پوشانده است

از غير خدا طلب نيازهـايش را        آدم   يا نيست، يعني خواري از اين بالاتر كه       
كـارة امـور    بكند و بخواهد به كمك گناهان به هدف برسد و خـدا را همـه       
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آخـر  . خـورد   غصة نـان و آب مـي      دنيا نداند؟ خواري از اين بالاتر كه آدم         
از مـسير   چطـور شـده اسـت كـه         نفهمـد   آدم خيلي بدبخت بايد باشـد كـه         

البتـه   توجه به غير حق، كـه  عنيخطا؛ ي. لغزش پيدا كرده است  بندگي خدا،   
رفتـه  غير از نظر به خدا،     گري  خطا داشتن؛ يعني نظر به جاي دي      . درجه دارد 

رفتـه باشـد، فـرق       - غيـر از توجـه بـه خـدا           -نظر انسان به هـر كجـا كـه          . است
  :گفت. كند، به همان اندازه ذليل شده است نمي

 نــد آگــاه نباشــيدشــايد كــه نگــاهي ك يك چشم زدن غافل از آن يار نباشيد       

. ، مـرا خـوار كـرده اسـت         تو گويي خدايا نظرهايم به غير      در اين جا مي   
رسيده باشد كه؛ هر كس خوار شـد، بـه جهـت ايـن                نكته    كسي كه به اين   

بيند خودش هـم نظـرش        وقتي مي . است كه نظرش به غير خدا معطوف شد       
ين هم ـدر آخـر      جهـت  همـين   به. آيد جبران كند    به غير خدا شد، خوب مي     

كردن به غير تو كـارم        با توجه ! پس جبران كن، خدايا   ! گويي خدايا   دعا مي 
قـدر ادبـم    ايـن « يعني؛»لَك الْعتبْي حتّي تَرْضي«ديگر شد؛   ولي  خراب شد،   

اولـين  پـس در واقـع      . »!كن، اما بالأخره حلّش كن، تا از من راضـي شـوي           
اِلهـي  «:كـه بگويـد  ترين احوالات انساني اين است   عاليمنزل هوشياري در    

اين توجه به غير، لبـاس بـدبختي        ! يعني خدايا ؛  »الْخَطايا ثَوب مذلََّتي    الَبْستنِْي
دانـد    آدم گاهي چشمش بصير نيست، نمـي      . و خواري بر من پوشانده است     

 بـالاتر از ايـن نيـست كـه          اي  يقين بدانيد هيچ بدبختي   . چقدر بدبخت است  
 گرفتاري به آب و نان، نظر كردن به غير          ريشة. آدم گرفتار نان و آب باشد     

شـود؛ چـون      اگر كسي نظرش به حق بود، گرفتار نان و آب نمـي           . خداست
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 البته؛ كم و زياد دارد،   1.كنم  من تو را تأمين مي    : خود حضرت حق فرمودند   
اسـت كـه     يك وقـت نـداي حـضرت سـجاد        . كنم  ولي حتماً تأمين مي   

 كـنم بـه آثـار تـو، همـين بـراي             خدايا وقتي مـن نظـر     « :فرمايند  حضرت مي 
: كننـد    در دعـاي عرفـه عـرض مـي         امام حـسين  » خواري من بس است   

من همين كه نظر كنم به آثار       « ؛»الĤْثارِ، يوجِب بعد الْمزار     تَرَددي فِي ! اِلهي«
تو و تو را در آثارت ببينم، براي من مشكل ايجاد كرده و يك نحوه دوري             

  .»تاز تو برايم حاصل شده اس
آرام، آدم بتواند با خدا اين مسأله را در ميان بگذارد             منظور اين كه آرام   

خوار كـه شـدم،     . كه خدايا قبول دارم وقتي نظرم به تو كم شد، خوار شدم           
همـه احـساس نيـاز بـه       حالا محتاج خانه شدم، يعني اگر با خدا شـويم، ايـن           

 داشته باشيم، چـه     كند، حالا چه خانه      روح ما را اشتغال نمي     ،خانه و زندگي  
كـار كـرديم كـه محتـاج          مگر در بهشت ما چه    . كند  نداشته باشيم، فرق نمي   

لباس شديم؟ نظرمان از خدا برگشت و به شجرة ممنوعه افتاد و لذا خود را               
عريان ديديم و محتاج لبـاس شـديم، آنگـاه محتـاج لبـاس شـديم و ضـايع             

خصِْفانِ عليَهِمـا مِـنْ ورقِ    و طَفِقا ي  «: فرمايـد   قرآن در اين رابطه مي    . يمگشت
. هاي بهـشت بـه خـود بگيرنـد     شروع كردند از برگآن دو  يعني   2؛»الجْنَّـةِ

ايـن بـه    بـه   و  «؛»الـشَّجرةََ   ولا تَقْرَبا هذِهِ  «. براي اين كه گفت به من نگاه كن       
.  دنيـاي كثـرت    ؛ يعنـي  شَـجرةَ . »نـشو شجره نگاه نكن و به آن نزديك هـم          

                                                 
 يعني هيچ »....زقُهاااللهِ رِ و ما مِنْ دابةٍ الاِّ علَي«:فرمايد مي» ع« سوره هود6يه  خداوند در آ  - 1
 .كه بر عهده خدا است كه رزق او را تأمين كند اي نيست، مگر اين جنبنده

  .22 سوره اعراف، آيه- 2
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ت دنيـا نگـاه نكـن، نگـاه كـرديم و لـذا       ا كه به اين كثرحضرت حق فرمود 
هايمـان پيـدا شـد، بعـد گرفتـار برطـرف كـردن           لخت شـديم، يعنـي نقـص      

هايمـان    بنا نبود كه اين كارها را بكنيم، بنا نبود ما نقص          . هايمان شديم   نقص
هايمـان را   خـدا خـودش بـه عهـده گرفتـه بـود كـه نقـص             . را برطرف كنيم  

هـاي مـا را بـه عهـده            نيـاز  ،ما بندگي كنيم و خود خدا     بنا بود   . برطرف كند 
اِلهي « :فرماينـد   حضرت مي . گرفته؛ البته انجام وظايف، بحث ديگري است      

 و در  . خـوار شـدم     حـق  به جهت توجه به غيرِ    ؛  »الْخَطايا ثَوب مذلََّتي    الَبْستنِْي
د رسـان   مـي  ترين معرفت را بر قلب خود       دقيقفراز از دعا،    اين  انسان، با   واقع  

  .ها همين توجه قلب به غير حق است كه ريشة همة خواري
 لباسي است كـه روي   ،»جلّ«؛  »و جلَّلنِْي التَّباعد منِْك لبِاس مسكنَتَي     «

دوري از تـو، مـن را يـك لباسـي           « :خواهـد بگويـد     مـي . اندازنـد   حيوان مي 
يعني  :»مذلََّت«:آنجا فرمود » پوشانده است كه آن لباسِ فقر و بدبختي است        

 انـسان، هـم در      يعني بدبختي، يعنـي   :»مسكنَتَ« :فرمايد  خواري، و اينجا مي   
. شـود   شود، هـم بـا دوري از حـق بـدبخت مـي               حق خوار مي    نظر به غيرِ   اثر
»دعد و دوري    :»تَباعدوري از تو، لبـاس مـسكنت بـه مـن پوشـانده             .  يعني ب

 بيچاره شدم، خوب چرا؟ براي      من از تو دور شدم،    ! خدايا: فرمايد  مي. است
ها فقط خداست، فقط خدا چاره است؛ ولـي مـا             كه چارة همة بيچارگي     اين

اينحـا ديگـر    . بـه تـو رجـوع كـرديم       ! حالا خـدايا  . به غير خدا توجه كرديم    
 به غيـر حـق كـه رجـوع          الله مطمئنيد   نيايش است، يعني حالا كه شما بحمدا      

  .يش و مناجات كنيدايد نيا شويد، حالا آمده كنيد بدبخت مي
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خـدا فقـط    «يعنـي  ؛»الْمتـين   فاَاللهُ هـوالرَّزاقُ  « :شما در قرآن خوانديد كه    
 گرفتيـد كـه فقـط خداونـد رزاق          اين معرفت را از قرآن    . »رزاق متين است  

سپس بر اساس اين معرفـت، بـه خودتـان          . هم رزاقي بسيار استوار     آن است،
ايــد  حــالا در دعـا آمــده . مگفتيـد پــس بايـد مــن از غيـر خــدا رزق نخـواه    

ام كـه قـرآن را خـوب رعايـت            آن خطاهـايي كـه كـرده      ! خدايا: گوييد  مي
ساز  دعا بعد از شعور قرآني چاره. ام با تو در ميان بگذارم نكردم، حالا آمده

  .است

  ميرد وقتي قلب مي

 خود را بـا خـدا در        ائبين، سه مشكل اساسيِ   التّ  گفتيم در ابتداي مناجات   
سومين مـشكل مـا     . كه دوتا از مشكلات را مطرح كرديم      ريم،  گذا  ميان مي 

قلبم به جهت گناهان بزرگ،      «؛»و اَمات قَلبْي عظيم جنِايتي    «اين است كه    
در قرآن داريم كه اين قرآن به عنوان ذكـر و  . ديگر قلب ندارم  » مرده است 

نْ كـانَ   اِنَّ في ذلِك لَذِكْري لِم    «باش است براي كسي كه قلب دارد،          هشدار
هـا ممكـن اسـت قلـب نداشـته باشـند و                پس معلوم اسـت بعـضي      3»لَه قَلْب 

. كنـد   و ديگر تذكرات قرآني و اخلاقي آنها را بيدار نمي         قلبشان مرده باشد  
ايم كه وقتي مدتي بيش از حد حرف بزنيم و     من و شما اين را امتحان كرده      

چرا خانة ما   مثلاً  وريم كه   به در و ديوار دنيا مشغول شويم و غصة دنيا را بخ           
بينـيم قلـب      كنيم، مـي    آجرهايش اين گونه است، بعد به خودمان رجوع مي        

       قلـب؛ يعنـي آن حالـت       .  مـرده اسـت    نداريم، خيالات داريـم، ديگـر قلـب
                                                 

 .37سوره ق، آيه  - 3
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  وقتي قلب مرد،،در خودش داشته باشد  هاي معنوي     معنوي كه آدم احساس   
ما نيـست، بـراي همـين       در جان ش ـ  حالات معنوي   بيند ديگر اثري از آن        مي

ود ش ـ مـي ي باعث  هايفهمند چه چيز    ند، خوب مي  ا  ها كه اهل قلب     هم بعضي 
  .حضور قلب كم شود

آرام   اش كار دنيا كرد و ركـوع و سـجود نداشـت و آرام               كسي كه همه  
 كـه قلـب نداشـت     كـسي   . كارش نزديك به گناه شد كه ديگر قلب نـدارد         

هاي غيرمؤمن در     به اين آدم  شما يك نگاهي    . فهمد  ديگر ذكر و تذكّر نمي    
ابتـدا انـسان گنـاه      . كوچه و بازار كنيد، و اين مسأله را جدي تعقيـب كنيـد            

داشتن قلبش نيـست، بعـد كـه     شود، و مواظب زنده نگه    بزرگ مرتكب نمي  
هـايي    اكثر ايـن آدم   . شود  قلب مرد، كار به انجام گناهان بزرگ كشيده مي        

حتـي  هـا عمومـاً       اسـت، ايـن   كه كارشان بـه گناهـان بـزرگ كـشيده شـده             
چـون  شـوند،   طور مي اند؛ پس چرا اين  هاي متديني بوده    هايشان آدم   خانواده

شـان    شان مرده، و چـون قلـب        در نگهداري قلب كوتاهي كردند و لذا قلب       
كننــد و نــه شــيريني عبــادت را  مــرده، نــه زشــتي گنــاه را ديگــر حــس مــي

  .فهمند مي

  شود؟ چگونه قلب زنده مي

هـا   ل تحصيلي وقتي به كلاس رفتم، ديدم يكي از اين كلاس          در اول سا  
كلاس خواهرهاي معلّمي بود كه حداقل    . از نظر حجاب اصلاً خوب نيست     

سال درس داده بودنـد، حـالا آمـده بودنـد از نظـر آموزشـي تكميـل                    هشت
در  .سالنِ مـد اسـت  جا به جاي كلاس،     ما رفتيم ديديم كه انگار اين     . بشوند
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در يـك لحظـه     . خيلـي ظـاهرش بـدتر بـود       خـواهري بـود     هـا يـك       نبين آ 
، بعد به لطف  و كلاس را ترك كنماحساس كردم كه خوب است برگردم    

 .تغييـر كـرد   جـو    صـحبت كـرديم، ديـديم        هـا   الهي برنگشتيم و كمي با آن     
ــد و   آرام ــه پــس از آرام خودشــان را جمــع و جــور كردن ــد هفت همــان چن
بعداً وقتي قصة خودش . متحول شديه بيشتر از بق   خيلي   )كه عرض كردم  (خانم

هاي متدين است كه فـضاي بيـداري قلـب در             گفت، ديدم از خانواده     را مي 
ولـي در   . انـد   يا بگو عظمت بيداري قلب را فراموش كرده       آن از ميان رفته،     

  .اول سال به قدري منحرف بود كه نزديك بود من را از كلاس برگرداند
هـاي متـدين      كثر كـساني كـه از خـانواده       جاست چرا تقريباً ا     عرضم اين 

. رونـد  روند، از بقيه هـم جلـوتر مـي      هستند، وقتي به طرف تجدد و گناه مي       
گرايـي    گـذاران تجـدد و غـرب        بعضي از علماي بزرگ فرزندانشان از پايـه       

فهميم كه اگر دينداراي خشك و قـالبي          طور مي   ما اين ! بودند؛ خوب چرا؟  
تــا جــايي كــه بيــداري قلــب و ارتبــاط بــا اري ايــن دينــدآرام  بــشود و آرام

شود كـه فرزنـدان مـا اصـلاً           دعاست، جلو نيايد، آنچنان ظاهرش زشت مي      
دانند كه آن را بپذيرند، اينجاست كه  دين و زندگي ديني را پسنديدني نمي  

داشـتني    بينيد اگر دينداري ما به دعاي واقعـي خـتم نـشود، دوسـت               شما مي 
فرزند ما بايد . ند به آن دل ببندند و از آن دل نكنند نيست تا فرزندان ما بتوان    

آرام به اين نتيجه برسد كه مـا بـا ايـن دينـداريمان بـه معاشـقة بـا حـق                        آرام
كمـك آن     فرهنگ دعا به معاشـقة بـا حـق برسـيم و بـه             اگر ما با    . ايم  رسيده

وقت   فرهنگ دل مردم را دوباره زنده كنيم و يا دل زنده را حفظ كنيم، آن              
  .ميم كه اگر به اينجا نرسيم، چقدر كم داريمفه مي
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بـا  التائبين چه حالي و چـه اوج منطقـي    اگر كسي ديد پدرش با مناجات   
اي شـروع كنـد      گونه  تواند كه زندگي را به      كند، اين ديگر نمي     پيدا مي خدا  

بيند اگر اين سير را نداشته باشد، خيلـي از            كه به اين مرحله نرسد، چون مي      
  .ت داده استچيزها را از دس

شود و بنـا بـه فرمـايش       دل مي    آدم، بي  شود  بايد دقّت كنيم چه موقع مي     
به عنوان مثال اگر شما مـدتيّ بـدون حـضور           . ميرد   دلش مي  امام سجاد 

را ميـرد يعنـي در واقـع در نمـازي كـه آدم دل             قلب نماز بخوانيد، دلتان مي    
ش در عبـادت    قلـب  ميرد و از حضور     ندارد، پس از مدتي دلش مي     زنده نگه   

! دل شـده اسـت؟    بـي ،حالا چطور شده است كه نمـاز آدم       . شود  محروم مي 
دل شـده      بـي  ،هـا   پرسـتي و حـسرت دنيـا را خـوردن           ها، دنيا   واسطة حرّافي   به

خواهيد به مسجد بياييد و دل خـود را           گويند وقتي مي    است، براي همين مي   
 »االله بسم«ود به مسجد زنده نگه داريد، دنيا را پشت سر بگذاريد و هنگام ور          

درهـاي  ! خـدايا «يعنـي  ؛»اَللهم افتَْح لنَا اَبواب رحمتِـك     « :بگوييد و بگوييد  
از عوامـل ميرانـدن دل   تا از طريق نماز در مسجد،     » رحمتت را بر ما باز كن     

  .نجات يابيم
اَمـات  «. ام  قلـبم را از دسـت داده      ! خـدايا : فرماينـد   جا حـضرت مـي      اين
.  چيزي باعث شده است كه قلبم از دسـت بـرود؟ گنـاه بـزرگم                چه ؛»قَلبْي
گناهان بزرگ، باعث شده است كه دلـم بميـرد،          ! خداي من اي  : فرمايد  مي

كند و آن عامل   دل مي   من تا اينجا را رسيدم كه گناه، من را بي         ! يعني خدايا 
بـالأخره كـاري    !  اما خدايا  .ديگر در من زنده نيست     ،و پايگاه شعف معنوي   

بيچارگي افتادم، به خاطر    بالأخره خوار شدم، به     ! ايا كه شده، پس خد    است
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فاََحيِـهِ بتَِوبـةٍ    «دل شدم، امـا       كه از تو فاصله گرفتم، گناه هم كردم، بي          اين
بـا صـفت    ! بـا چـي؟   » بيـا ايـن قلـب مـا را زنـده كـن            ! خـدايا «يعنـي    »منِْك
اي كـه از طـرف         طريق توبه   يعني از  »بتَِوبةٍ منِْك « پذيري كه تو داري،     توبه

خوب حالا خدا توبه كنـد يعنـي چـه؟ يعنـي توبـه مـا را                 . شود  تو شروع مي  
مـا توبـه    ! پـذير؛ يعنـي خـدايا       خدا تـواب اسـت، تـواب يعنـي توبـه          . بپذيرد

 دارد؛ اول  چون توبه سـه مرحلـه        »بتَِوبةٍ منِْك «كنيم، تو هم اين را بپذير         مي
 بـاز توبـة رب بـه    ، سـوم   سـوي رب   ة عبد به  سوي عبد، دوم توب    رب به    توبة

فرمايـد و انـسان را    سوي عبد است؛ يعنـي اول خداونـد توجـه بـه عبـد مـي              
شـود، و سـوم       كند، دوم انسان موفّق به توبـه مـي          پذيري خدا مي    متوجة توبه 

پذيرد و شما در اين فراز از دعا تقاضـا            خداوند با نظر بعدي توبه عبد را مي       
يعنـي  . پذيري خودت، قلب مرده مـرا زنـده بگـردان           ا توبه ب! خدايا: كنيد  مي

كنـي، مـا نالـه         مـي   همين كه تو به مـا توجـه        روي هم رفته، به ما توجه كن،      
. چيز مـن تـويي   كه همه پذيري؛ براي اين كنيم و با اين ناله، توبه ما را مي    مي

 ،»ؤلْي و منيْتـي   يا اَملي و بغيْتي و يا س      « :گويي  كنيد مي نگاه  ها    به اين واژه  
يـك وقـت اسـت آدم تمـام         . ؛ يعنـي مطلـوبم    و بغيْتي ،  يـم ؛ يعني آرزو  اَملي
. هايش خداست، يك وقت است آرزو دارد كه خدا به او توجه كند             آرمان

 يعني  ،»سؤلْي«و  كه تمام آرمان انسان خدا باشد        است   آن به معني    »بغيْتي«
 هم به معنـاي آرمـان   »منيْتي« و سؤالم از توست  تقاضا و   اي كسي كه تمام     

يعني اي خدايي كه در برطرف كردن لباس مـذلّت   پس در مجموع؛    است،  
و پوشش مـسكنت و مـرگ قلـبم، تمـام مقـصد و آرزو و آرمـان و اميـدم                     
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 كه مرا از اين مشكلات بزرگ و اساسيِ         ام به سوي تو براي اين       تويي، آمده 
  »االله شاء نإ «.قلبم نجاتم دهي

 منِْك لبِاس مـسكنَتَي و      نِي التَّباعد لَالْخَطايا ثَوب مذلََّتي و جلَّ      لبْستنِْياِلهي اَ «
غيْتي و يـا سـؤلْي و       وبةٍ منِْك يا اَملي و ب     فاََحيِهِ بتَِ  اَمات قَلبْي عظيم جنِايتي   

  .»منيْتي

»والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته«
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 الرحيم الرحمن الله بسم
عـشر، يعنـي      خمـسه از سلـسله مناجـات      بحث در رابطه با اولين مناجات       

گاهي روايت بـراي     طور كه مستحضريد، ائمه     همان. ين بود ائبالتّ  مناجات
در روايات عموماً معارفي را به ما . گويند، گاهي مناجات و دعا دارند       ما مي 
، اما در مناجات و دعـا حقـايقي را   گويند كه در حد عقل مخاطب است   مي

كنند كه بين خودشان و خدا است به همـين دليـل مراتبـي كـه از                 مطرح مي 
تـازه بزرگـان   . نظر معرفتي در مناجات و دعا هست، بيشتر از روايات اسـت      

مطـرح اسـت، بيـشتر از       فرمايند كـه حقـايق و معـارفي كـه در مناجـات                مي
، چون در مناجات نجواي عيه هستهمه حقايق و معارفي است كه در اد    آن

 سرار بين امام معصوم و حضرت حـق       اَدر آنجا   بين عبد و معبود است و       
  .در وسط است

  با كريمان كارها دشوار نيست

اي را كه بايد بـه لطـف الهـي در قلبمـان محكـم كنـيم تـا دعـا و                        قاعده
يم بداناين است كه    حضور فعال پيدا كند،     مان    مناجات به خوبي در زندگي    

 بـه عنـوان مثـال، اگـر         .گـذرد   درمـي  ما   انخداوند كريم خيلي زود از گناه     
 يـك   ه وجود مقـدس پيـامبر     ، ب كسي خداي ناكرده در حضور پيامبر     

او را زود   بيايـد عـذرخواهي كنـد، آيـا حـضرت           بعـد   حرمتـي بكنـد، و        بي
دانيـد كـه      ؟ خودتـان مـي     كـه چـرا گفتـي      گيرنـد   بخشند يا يقة او را مـي        مي
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 در حضورشان   باز اگر مثلاً از امامان معصوم     . بخشند  ت مي حضرت راح 
در خبرهـا داريـد     . دهند  راحتي مي  دانيد به   دتان مي يك چيزي بخواهيم، خو   

كرد، امام از لاي در بـه او چيـزي    فقيري از ائمه تقاضاي كمك مي اگر  كه  
يز و آن چ  چرا در را باز نكرديد      ! االله  رسول  بن  يا: اصحاب پرسيدند . دادند مي 

هاي من بيفتد و      ترسيدم نگاهش به چشم   : حضرت فرمودند ! ؟را به او بدهيد   
ــشد  ــت بك ــن  . خجال ــوب اي ــك خ ــت ي ــده اس ــامبرو   قاع ــال پي ــه امث ، ك

پذيرفتنـد، و هـم تقاضـاي          هم خيلي زود عذر افراد را مي       معصومين  ائمه
ايـن  ،   حالا اين ائمه و ايـن پيـامبر       . كردند  افراد را خيلي زود برآورده مي     

 بـه ايـن     فقط از راه ارتبـاط بـا خـدا،        مسلّم  وصيات را از كجا آوردند؟      خص
ها داده    نلوم است خدا اين خصوصيات را به آ       مع. خصوصيات دست يافتند  

ايـن  . هـا دارد    لطف را بيـشتر از آن     خصوصيات و   پس خودِ خدا اين     . است
جاهاي ديگر هـم از ايـن قاعـده         . كليد خوبي است  مثال كه عرض كرديم،     

 تـواينم بفهمـيم كـه خـصوصياتِ خـوب            اين را مـي    بالأخره ما . آيد  كار مي 
گذرند و خيلي هم      اولياء الهي از اين جهت است كه از ظلم و تقصير ما مي            

اصلاً همين كه بدانند ما پشيمانيم، ديگر خودشان غفرانشان         . سخاوت دارند 
خوب اين خصوصيات را از طريق ارتبـاط بـا   . كنند شود، عفو مي   جاري مي 

  اين صفاتق به دست آوردند، پس حتماً حضرت حق كه صاحب اصليح
 كه هم عذرخواهي مـا را از        است، اين صفات را بيشتر و به طور مطلق دارد         

خـوبي    پـذيرد و هـم تقاضـاهاي مـا را بـه             ايم خيلي زود مي     گناهي كه كرده  
رشـد  اين قاعده است كـه انگيـزه دعـا را در مـا        توجه به   . نمايد  برآورده مي 

  :گفت. دهد مي
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 با كريمان كارها دشـوار نيـست       تو مگو ما را بدان شه راه نيـست
شـود كـه      و همـين باعـث مـي      » با كريمان كارهـا دشـوار نيـست       «آري؛  

  .راحت دعا كنيم

  هاي پست  دوري از خدا، ريشة ميل

در فراز اوليه اين مناجات، التفات فرموديد كه آن كـسي كـه وارد ايـن         
ــي ــن مناجــات م ــي  گ شــود، اي ــا خــدا حــرفش را م ــه ب ــد كــه  ون ــي «زن اِله

 را خـوار كـرده       مـن  نفـسِ گنـاه،   ! خدايا يعني   »الْخَطايا ثَوب مذلََّتي    الَبْستنِْي
است، وقتي آدم اين را بفهمد كه گناه باعـث پديـد آمـدن لبـاس ذلّـت بـر                   

 اگـر   ،كند، خيلي جلو آمـده اسـت        شود و او را خوار و پست مي         جانش مي 
آيـد و آن گنـاه را جبـران           ق جـانش رسـيد، خـوب مـي        اين مطلـب بـه عم ـ     

گويند لباس عزتّ، تقواسـت؛ پـس معلـوم اسـت لبـاس       اين كه مي . كند  مي
شما هيچ راه ديگـري هـم نداريـد، شـما           . اين قاعده است  . ذلّت، گناه است  

. بزرگ شـده باشـد    كردن،    ما نشان دهيد كه كسي از راه گناه       يك نمونه به    
بـزرگ شـود، ولـي      با انواع گناهان    كند    يدرست است كه خودش تلاش م     

انسان فقط از طريق تقوا عزيز و بزرگ        . شود  دانيد كه خوار مي     خودتان مي 
فهمد با ارتكاب گناه چه بلايـي سـر خـودش آورده              وقتي آدم مي  . شود  مي

وجلِّلنِْـي التَّباعـد   «:دهد گذارد و ندا سر مي است، خوب با خدا در ميان مي   
  م لبِاس كنَتَيمنِْكو دوري از تو لباس مسكنت و توقفّ و بيچارگي بـر             »س 

. كه از تو فاصله گرفتم، باعث شد خيلي مصيبت سرم بيايـد             من پوشاند، اين  
بينـد    انسان بعد از يك مدتي كه از خدا و مناجات با او فاصله گرفـت، مـي                
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ارزش،   حاضر است براي كارهاي بـي     . شود  كه به كارهاي پست متمايل مي     
ريشة ايـن حالـت را بايـد در    .  را پيش هر كس و ناكس سبك كند       خودش

دوري از خدا پيدا كند، چون مدتي با خدا ارتبـاط نداشـته، بـه ايـن كارهـا                   
  .متمايل شده است

كـه قلـبم بـه     ؛ يعني خدايا رسـيدم بـه ايـن    »و اَمات قَلبْي عظيم جنِايتي    «
انـد،    ت معرفي كـرده   اصلاً همين كه گناه را جناي     . جهت گناهان مرده است   

حـالا  . شـكني اسـت   حـريم خودش يك نـوع   خواهند بگويند گناه      يعني مي 
بحـث مـردن قلـب اسـت، يعنـي اگـر كـسي متوجـة ايـن                  . بحث اين نيست  

نكته شد كه اولا؛ً با خطاها و توجه به غيرِ خدا، گرفتار ذلّت شده اسـت،                سه
 آمده است، ثالثـا؛ً     و ثانيا؛ً مسكنت و بيچارگي با دوري از خدا برايش پيش          

مطمئنـاً  قلبش، با ارتكاب گناهان مرده است و ديگر احساس معنوي ندارد،            
  .افتد به فكر چاره مي

 ايـن روايـت هـست      يعني چطور شد كه اين قلب مرد؟ از امام بـاقر          
آيـد روي قلـبش       كند، يـك لكّـة سـياهي مـي          كه وقتي انسان يك گناه مي     

 ،ود براي گناه دوم، حالا با انجام گناه دوم   ش   و لذا زمينه فراهم مي     ،نشيند  مي
بعـد  . دهـد    و راحت گناه سوم را انجام مـي        آيد   روي قلبش مي   دو تا سياهي  

تـدريج    اگر به گناه خويش همچنـان ادامـه داد، نقطـة سـياه بـه              «: فرمايند  مي
اهـل  » 1...پوشـاند   يابد به حدي كه سـفيدي قلـب را بـه كلّـي مـي                توسعه مي 

تواند دو تا چيـز را   شود كسي كه نمي    آيا مي : پرسند   مي يي معما حكمت در 
آري، آدم گنـاه اول را      :گوينـد   تا از آن چيز را بلند كند؟ مـي          بلند كند،  سه   

                                                 
  .361ص، 73، جالانوار  بحار- 1
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خيلي سختش است انجام دهد، اما يك گناه كه انجام داد، دوتا گناه آسان              
نكتـه را از    . شـود    مـي  تـر   تايش آسـان    شود، دوتايش را كه انجام داد، سه        مي
آن عفّت اوليـه را     : فرمايند  مي. گان داشته باشيد، خيلي نكتة قيمتي است      بزر

عفّت در همه موارد، نه فقط در مسائل جنـسي، بلكـه            . نگذاريد از بين برود   
گفـتن    اسـت، واقعـاً دروغ  گفتن  راستوقتي انسان در عفّتِ. گفتن  در سخن 

راي برايش سخت است، اما اگر يك دروغ گفت، زمينة دروغ دومـي را ب ـ             
اي كه خـدا      هميشه مواظب باشيد آن پاكي اوليه     . خودش فراهم كرده است   

ت س ـا  در شما ايجاد كرده است، با انجام گناهان از بين نرود و اصلاً وظيفـه    
تـان    هاي فاسد قرار ندهيد كـه آن پـاكي اوليـه            خودتان را در معرض محفل    

ايـن  مـا  . ف شـود يكنـد، ضـع   كه در ابتدا قبح گنـاه را بـه خـوبي حـس مـي         
اش به   پاك است، چه منّت    طلا كه «انم  د  ها را در دين نداريم كه نمي        حرف

هـا    ، ايـن حـرف    »سانِ مؤمن در هر شرايطي مؤمن است      ان«و يا   » خاك است 
آرام آن    آلـود، آرام    هـاي گنـاه     درست نيست، بايد بدانيم حضور در محـيط       

ها نرود،  حيطكند، آدم بايد اصلاً در اين م ملكة عفّت را در آدم ضعيف مي 
دهـد در   اش مـي  ها با آن حال اولية پرعفّتـي كـه خداونـد بـه بنـده          چون اين 

  .تضّاد است
بحث اين بود كه با دعا و اسـتغاثه از ايـن سـه مـشكل، خـود را نجـات                     

جا بود كه تأكيد شد دعا        اين. اش نماييم   دهيم و قلبي كه مرده است را زنده       
اش است كـه مـا گـاهي          ن دومي كن است، آنچه كه مهم است اي        حل  مسئله

مان كرده است، درمان ندارد؛ همـة حـرف           كه آلوده گناهاني  كنيم    فكر مي 
اين است كه شما براي دعا خيلي جا باز كنيد، حالا گناه انجام شد كه شد،                
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اي را كـه       تمـام نتـايج ممكنـه      ،دعا كه اقرار به گناه و تقاضاي غفران اسـت         
بـه نظـرم فـرق      . اي دعا خيلي جا باز كنـيم      يعني ما بر  . دهد  بخواهيم به ما مي   

آدم مؤمن و غيرمؤمن يـا بهتـر بگـويم فـرق آدم متّقـي بـا آدم معمـولي در                 
همين يك نكته است، فرد متقّي، محكم معتقد اسـت كـه خـدا گنـاهش را           

بينـد    كنـد، مـي     اش را نگـاه مـي       متقّي هـم بـالأخره گذشـته      انسان  . بخشد  مي
كـه   كه رسيده است بـه ايـن   ست؟ براي اينمشكل دارد، اما چرا متقّي شده ا     

دهـد و لـذا       را بـا ايـن روحيـه ادامـه مـي          خـودش    و زندگي    ،بخشد  خدا مي 
  .مواظب است دوباره به آن گناه برنگردد

  معني مردن قلب

اي را كه آن را درمان مـي كنـد،            مردن قلب چيز بدي است، ولي جمله      
!  ولي خـدايا   »و بغيْتي و يا سؤْلي و منيْتي      فاََحيِهِ بتَِوبةٍ منِْك يا اَملي      « :ببينيد
اي  اي كه بايد بكني، جبرانش كن، يعني خدايا بـا آن توجـه              تو با توبه   ،حال

. كنـي، مـشكل مـا را حـل كـن            كني و اين گناهان را پاك مـي         كه به ما مي   
شود، چون من كه آمدم به طرف   از طرف تو واقع مييآن توبة نهاي  ! خدايا

گناه كردم و خـودم را بـدبخت كـردم و دلـم مـرده               ! خدايا: ويمگ  تو و مي  
توانم بكنم، ولي يك چيزي را خوب         است، با دل مرده هم هيچ كاري نمي       

و  »اِلهي الَْعفْو « :اي كه من بيايم و بگـويم        كه از طريق توبه       دانم و آن اين     مي
توجـه   آن   .شود   زنده مي  ،تو با وجود مقدست نظر كني به قلب من، آن دل          

   .اش نهايي كه كارساز است، توجه حضرت حق است به بنده
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دانيـد    ترين انسان، انساني است كه دلش مرده باشـد، چـون مـي              بدبخت
 مقابلـه كـرد و ديـن خـدا را بـه             اگر كسي با پيـامبر    : فرمايد  كه قرآن مي  

 و طبُعِ علي قُلُوبِهمِ فَهـم «: فرمايـد  مي. كنيم مسخره گرفت، قلبش را مهرمي    
هاي اين منافقين را خداوند مهـر كـرد و لـذا ديگـر                 يعني قلب  ؛2»لا يفْقَهون 

حـق و باطـل نـدارد، پـس دلِ          قدرت فهم   هيچ شعوري ندارند، ديگر دلش      
تواند مصلحت خودش  رسد كه ديگر نمي انسان، خداي ناكرده به جايي مي

 مصالحش را كه تشخيص نداد، به سوي بدبختي و ذلّـت      . را تشخيص بدهد  
گويند اگر كسي ديد كه قلـبش مـرده    كه مي رود، اين  اش جلو مي    و نابودي 

است، بايد هر چه زودتر يك فكري براي خودش بكند، اولا؛ً ببيند چطـور              
شده است كه اين قلب قدرت درك حقّ و باطل را نـدارد و مـصالحش را                 

ثانيا؛ً ببيند راه نجات آن چيست و چكـار كنيـد كـه آن              . دهد  تشخيص نمي 
. چون مصلحت هر فردي آن است كه ديـن گفتـه اسـت            . شخيص برگردد ت

 زنده است اما    اين قلب . دپذيرن  ها حرف دين را به راحتي مي        بعضي از قلب  
ها برايش سـنگين اسـت ايـن بايـد يـك فكـري               ها اين حرف    بعضي از قلب  

پست شده و جهت    هاي تو     گويد اگر ديديد كه ميل      مي. براي خودش بكند  
ات بـه      به خودت نهيب بزن، آخر چـرا ميـل         ،ين و گناه است   به سوي زم  دل  

ب ات بــه آســمان و حــق اســت، خــو گنــاه افتــاده اســت، اگــر ديــدي ميــل
  .خوشحال باش و آن را ادامه بده

كم و  آن،  ميرد، حالا مردن      پس اول بايد آدم بفهمد كه گاهي قلب مي        
ت چيـزي   هـا واقعـاً از غيـب و معنوي ـ          ايـد، بعـضي     زياد دارد، خودتان ديـده    

                                                 
  .87سوره توبه، آيه  - 2
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 ارزشي قائـل نيـستند،    واقعيت و اصلاً براي غيب و معنويت هيچ     . فهمند  نمي
شـان جـا بـاز       براي دنيا و شخصيت دنيايي و افتخارات دنيايي خيلي در قلب          

حالا اگر راه بيفتد به سوي اصلاح       . اين ديگر خيلي بدبخت است    . اند  كرده
شد، اما دنيا هنوز هم     آرام جاي معنويت در قلبش باز         بيند كه آرام    قلب، مي 

برايش جذاّب است، اين قلب با شروع به سـوي معنويـت يـك كمـي دارد       
رسد كه اصـلاً كـلّ دنيـا بـرايش            آرام به جايي مي     كشد، ولي آرام    س مي فَنَ

يعنـي اصـلاً    ! ات كـردم    برو كه من سه طلاقه    : گويد  به دنيا مي  . شود  هيچ مي 
 و بيـداري را تـا        نكنـد  خوب تا قلـبش شـروع بـه بيـداري         . رجوع هم ندارد  

كـنم قلـبم       ندارد كه بگويد خـدايا اقـرار مـي         تقاضايي، چنين   حدي نشناسد 
همـين دليـل در      د اقرار به گناه پيـشگاه خـدا، بـه         راچه بركاتي د  . مرده است 
. كنـد   بينيد تمام نجات شخص را اقرار به گناه برايش حاصـل مـي              دعاها مي 

دارد و نداشـتن دنيـا بـراي دلـش          بيند راستي انگار دل ن ـ      يعني وقتي آدم مي   
. راحت نيست و حب دنيا داشتن برايش قوي اسـت، خـوب ايـن دل نـدارد                

گوييم خدايا دلمان مرده اسـت،        دهد، مي   خبر از مريضي دل مي    جاست    اين
  .گناه كرديم

  مراحل زنده بودن قلب

هان همان است كه آدم بـه خـودش نظـر             گناه انواعي دارد؛ يكي از گنا     
شود و    دم خيلي به خودش توجه كند، خودش حجاب حق مي         وقتي آ . كند

! خواهـد خـدايا     تواند خدا را در منظـر قلـبش ببينـد، از خـدا مـي                ديگر نمي 
مطمئن باشيد كه خدا دوست دارد كه ما به او بگوييم؛ خدايا            . اش كن   زنده
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كنـد، آنقـدر      كند، اما چقدر زنده مـي       قلبمان را زنده كن، خدا هم زنده مي       
همة توجه خود را بر اين      . مشكل اينجاست . خواهيم كه زنده كند     كه ما مي  

دانـيم كـه      شدن قلب را همـين مـي        نكته متمركز كنيد كه يك وقت ما زنده       
كند كه قلـب   خوب خدا هم يك كاري مي . فقط بفهميم حرام، حرام است    

اين خوب است، ولي بعد مـا متوجـه         . ما ديگر حرام را دوست نداشته باشد      
ين اول كار است، مرحلة آخرش اين است كه قلب طوري زنـده   شويم ا   مي
اش اين     زنده؛ يك مرحله   قلبِ. شود كه فقط خدا را دوست داشته باشد         مي

است كه حرام را دوست ندارد، يك مرحلة ديگرش اين اسـت كـه نـسبت              
اي نداشته باشد، مرحلة ديگـرش ايـن اسـت            لّ و كينه  به مؤمنين در قلبش غِ    

آن مرحله از حيات قلـب را       .  قلب حسود، قلب مرده است     .كه حسود نباشد  
كنـد؛    خواستيم، خدا قلبمان را در همـان مرحلـه زنـده مـي              كه ما از خدا مي    

كه حسود نباشد يا حب دنيا نداشته باشد يا حب امام زمـانش را                مثلاً در اين  
خـواهيم قلبمـان       كجا مـي    به ما دارد كه ما تا       داشته باشد، خوب اين بستگي    

  .نده بشودز

  در مناجات، اُنس با خدا هدف است

كند كه خدايا حالا كـه        كه انسان با حضرت حق صحبت مي         بعد از اين  
و كنـد     باب مؤانست را باز مي    ! اين مشكلات را دارم، پس قلبم را زنده كن        

 عـرض كـرديم كـه ايـن     »يا اَملي و بغيْتي و يا سـؤْلي و منيْتـي    «:گويد  مي
 بيشتر از معنا در دل اين  يمعنا،  نزديك به هم است، اما چيز       كلمات از نظر    

! اش اين است كـه اي آرزوي مـن          خوب معناي ظاهري  . ها نهفته است    واژه
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يعنـي اي   ! امـا يعنـي چـه؟     ! اي آرمـان مـن    ! اي مطلـوب مـن    ! اي مقصد من  
اش بـالاتر از      گوينـد مناجـات درجـه       عـرض كـردم علمـاء مـي       ! مونس مـن  
مناجـات؛  . عـشر غلبـه بـر مناجـات اسـت        هاي خمسه  و در مناجات  . دعاست

خواهيم در اين مناجات با خدا نجوا بكنيم، خيلي هـم          مي ،يعني نجوا كردن  
بـه همـين جهـت بـراي ايـن          . خـواهيم   نس را مي   اُ نفسِ. خواهيم  چيزي نمي 

هاي دعا خيلي ارزش قائل باشيد چون آدم وقتي دارد با خدا حـرف             قسمت
به خدا گفت كه    . ب كند كه خداييِ خدا را بنگرد      زند، تمام قلبش را اد      مي

مؤانـسه  خواهـد   خوب حالا مـي . قلبم را با بخشيدن گناهان زنده كن ! خدايا
آرام ايـن مؤانـسه محقـق         شـاءاالله خـدا كمـك كنـد آرام         نإ. را تقويت كند  

  .شود مي
من در جلسه قبل عرض كردم، بنده خودم را در حد تفسير كـردن دعـا           

ــا  نمــي ــم، ام ــم  دان ــه همــديگر داري ــسبت ب ــا را ن ــدريس دع ــه ت اول . وظيف
شـاءاالله در     نإتـا   . خواهيم متن دعا را به كمك همـديگر تعلـيم بگيـريم             مي

از ما هم بيش از اين انتظار نداشته باشـيد كـه       . مرحلة بعدي وارد دعا بشويم    
اش را خود دعا وقتـي        متن دعا را به عنوان معلّم با همديگر معني كنيم، بقيه          

 پـيش   ، از طريـق دعـا     ، ارتبـاط  آرام آن حـالِ     را در محضر خدا برد، آرام     ما  
برنامه بگذاريد تا همة ما     . ؛ شما خودتان را از دعا محروم نكنيد        اولاً .آيد  مي

ثانيا؛ً بعد از مدتي كه به لطف و كرم الهي بـا دعـا رفيـق                . با دعا رفيق باشيم   
از چـه   را  انـست   ايـن حـال مؤ    . آيـد   بـا حـق پـيش مـي        بوديد، حال مؤانست  

كنيـد، همـه و همـه بـا           طريقي به دست آوردي؟ حالا چطوري تقويتش مي       
گـذارد در محـلّ       شود، چون دعا درست انگشت را مـي         خود دعا عملي مي   
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 مؤانـسه بـا حـق    كـدام يـك از شـما نيـاز بـه     . شـود   درد و لذا ناله ما بلند مي      
 مـن كنـار و      »كَرَنياَناَ جليس منْ ذَ   «:گويد  نداريد؟ به علاوه؛  خود خدا مي      

 خدا با فهمد همنشينيِ چه كسي مي. كند همنشين كسي هستم كه مرا ياد مي  
او يعني چه؟ كسي كه با دعا طوري برخورد كـرده اسـت كـه مؤانـست بـا                   

حالا كه قصدتان از دعا مؤانست بود، مؤانست يعني         . خدا برايش پيش بيايد   
و «!  مقـصد و مطلـبم     » بغيْتي و«!  اي آرزويم  »!يا اَملي «ها كه بگويي      همين
  !  آرمانم»و منيْتي«!  درخواستم»سؤْلي

  خدا دوست دارد ما از او درخواست كنيم تا برآورده سازد

 معناي اين چهار لغت از يك جهت شبيه به هم است، اما             عرض شد كه  
لال و نـاز  دكند به اصـطلاح اِ  در فراز بعدي شروع مي. دهد نس را ادامه مي  اُ

زباني كـردن خودتـان را نبينيـد،     ن؛ يعني اگر از دعا ناز كردن و شيرين    كرد
اش را دوسـت      پدربزرگي كه نـوه   . كنيد كه دعا كنيد     دل و جرأت پيدا نمي    

اش از او چيـزي   خواهـد كـه ايـن نـوه       دارد، در نظر بگيريد، حالا دلش مـي       
و گـرد ! باباجـان : گويد  بعد پدربزرگ مي  . بخواهد، ولي اين نوه غافل است     

اين نوه ناز . بيا باباجان: گويد خواهم، مي بله گردو مي:گويد خواهي؟ مي مي
خـواهم،    مثلاً پفـك مـي    : گويد  مي. شود  اش شروع مي    زباني  كردن و شيرين  

ايـن حالـت در مـورد خـدا يعنـي خداونـد صـورت               . بيـا باباجـان   : گويد  مي
: م بگويـد  اندازد كه بنده به طور دائ ـ       اش مي     رحماني خودش را به قلب بنده     

َسئَلُك، اَسـئَلُك،  ا: خواهم، بگويـد  خواهم، خدايا آن را مي خدايا اين را مي   
ئَلُكها بـه   اش را دوست دارد، تمام محبتي كه در دنيا همة آدم  خدا بنده . اَس
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چقدر قشنگ تمـام نيازهـاي مـا    . اش دارد هم دارند، خدا مطلقش را به بنده    
ام يك از نيازهاي كوچك مـا را بـرآورده          شما بگوييد ببينم كد   . داند  را مي 
حواسش بود كـه وقتـي يـك كمـي          . مثلاً اين ابرو، چقدر نياز ما بود      . نكرد

هـا تـوي چـشم مـا          كنيم، حالا يـك مرتبـه ايـن عـرق           بيشتر از حد عرق مي    
رود، رحمت مطلقش اجازه نداد در اين حد كه چشم ما اذيت شود، مـا                 مي

تـان    شـما گريـه   . ها را نگـه دارد      ين عرق آزار ببينيم، يك ابرو گذاشت كه ا      
قـدر تـوجهش بـه مـا بـوده اسـت، آشـفته و شـيدا                    ايـن   خـدا  گيرد كـه    نمي
قدر توجهش به ماست كه نيازهـايي كـه خيلـي هـم مهـم                 شويد كه اين    نمي

نـدرت    خيلـي بـه     از نيازها كه   بعضيبه  نيست را از قلم نينداخته، يعني واقعاً        
هـا هـم بـوده اسـت، اينقـدر مواظـب              بـه آن  ، توجهش   آيد  براي ما پيش مي   

پس خيلي مـا را دوسـت دارد؛ يعنـي بـا ايـن ديـد كـه محبـوب مـا                      . ماست
  . برآورده كند، دعا را شروع كنيمخواهد حوائج ما را مي

  محبوب دوست دارد فرمانش بدهي

گوينـد    هـا مـي     دعا يك نحوه فرمان به خدا است، طوري نيست بعـضي          
 دلـش   ، خـودت  ان بـدهيم، امـا محبـوبِ      آخر زشت اسـت مـا بـه خـدا فرم ـ          

اين يـك حـال ديگـر       . ناز كن و فرمان بده    . خواهد تو به او فرمان بدهي       مي
اِنْ اخََـذْتنَي   «:ادِلال يعني همين، ببينيد شما در مناجات شعبانيه داريد        . است

؛ اگر من را به گناهانم بگيري، من هم تو را بـه             »بِذُنُوبي، اخََذْتُك بِمغْفِرَتِك  
از نظر عادي مثلاً به يك باغبـان   ! آخر اين هم حرف شد    . گيرم  غفرتت مي م

بگوييم كه آقـا اگـر مقـداري از زردآلوهايـت را بـه مـن نـدادي، مـن هـم                 
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گويـد آخـر مگـر چنـين چيـزي            مي. دارم  هايت را برمي    مقداري از گيلاس  
كار نيستي،  ها، تو كه طلب ها مال من است، هم گيلاس    هم زردآلو . شود  مي
. كنـد  زباني چيز ديگـري اسـت و اثـر خـود را مـي      ي قصة اِدلال و شيرين  ول

 مـن  »اِنْ اخََـذْتنَي بِـذُنُوبي  « گـويي  حالا اين جمله مگر همين نيست كه مي    
. كني گويم چرا عفو نمي    گناه كردم، اگر به جهت آن گناه عذابم كني، مي         

 عفو كه مال من اسـت، عقـاب بـه جهـت گنـاه هـم كـه                 :گويد  خدا هم نمي  
اش بـا او      پـسندد كـه بنـده       علتّش گناه توست، بلكه برعكس، همـين را مـي         

يعني بناي بنده اصلاً ناز كردن است، حالا شما با اين          . طور سخن بگويد    اين
هـا    ايد كه بعضي وقت     ديده.  دعا را شروع كنيد    ،ناز، در مقابل حضرت حق    

ا كنـد كـه چـرا بـراي مـن ايـن عروسـك ر            با مادرش چطور شروع مي      بچه
كـردن، مـادر      كند به گريـه     نخريدي، چرا آن لباس را نخريدي و شروع مي        

  .خرد هايش را به جان مي كند و همه حرف هم بغلش مي

»والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته«
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 الرحيم الرحمن الله بسم
.  خمـسه عـشر بـود     سلسله مناجاتائبين از التّ  بحثمان در رابطه با مناجات    

 »اِلهي الَبْستنِْي الخَطايا ثَوب مـذلََّتي     «:حضرت در اين مناجات فرمودند كه       
تم را بـه لبـاس   عزّلباس  لباس خواري و ذلت بر تنم كرده و       ، گناهان !خدايا

  و دوري  »و جلَّلنَِي التَّباعد منِْك لبِاس مـسكنَتَي      «. ت تبديل كرده است   ذلّ
و اَمـات قَلبِْـي عظـيم       «. از تو لباس خواري و بيچارگي بر تنم كرده اسـت          

توانم حق و باطل  ديگر نمي.  و گناهان بزرگ قلبم را ميرانده است »جنِايتي
فاََحيِهِ بتَِوبةٍ منِْك يا اَملـي و       «. را تشخيص بدهم و مصلحت خودم را ببينم       

ات زنـده      اي خدا ايـن قلـب را بـا توجـه و توبـه              »بغيْتي و يا سؤْلي و منيْتِي     
  .آل من هستي  مقصود و آرزو و آرمان و ايده كه تو همةگردان،

 به عزتّ و قدرت خودت قسم       »فَوعِزَّتِك ما أَجدِ لِذُنُوبي سِواك غافِراً     «
  .كنم ز تو براي گناهانم پيدا نمياي غير ا كه غافر و پوشاننده

آيد كه خداوند چنين خاصيتي را در دعـا          عرض شد انسان باورش نمي    
توانـد    قرار داده است كه  تقاضاهاي فوق العاده بزرگ را از طريق دعا مـي              

  .براي خود برآورده و محقق كند

  دعوتي اميدوارکننده

كند كه اي بندگان من، از دعـا          خداوند در قرآن بارها به ما گوشزد مي       
هـا را     بـسياري از ضـعف    غافل نشويد شما از طريـق دعـا و رجـوع بـه خـدا                
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دهد كـه      سوره زمر به پيامبرش دستور مي      53در آيه   . توانيد جبران كنيد    مي
هاي من بگو اي شمائي كه بالأخره خودتان را از آن تعادل و انسجام  به بنده

قُـل يـا عبـاديِ      «.  راهتان بسته نيست   ،و يگانگي انداختيد، براي جبران آن     
هاي من كه     اي بنده :  بگو »هم لا تَقنطَُوا منِْ رحمةِاالله    الَّذين أسرَفُوا علي أنْفسُِ   

 از  ،در مورد خودتان تندروي كرديد و از مرز بنـدگي خـدا خـارج شـديد               
عرض بنده اين است كـه ايـن تعبيـرات را كـه             . رحمت خدا مأيوس نشويد   

فهمـد    گـاهي آدم نمـي    . شود، رها نكنيـد     خداوند در آيه مذكور متذكر مي     
فهمـد    كنـد، تـازه مـي       تي خدا به آن مشكل اشـاره مـي        وق. مشكلش چيست 
  .دردش كجاست

در ايـم كـه       بينيم انگار يك جوري شـده       ما گاهي بعد از يك مدتي مي      
 ديگـر   ،ارتبـاط پيـدا كنـيم     بتـوانيم    راحت بـا خـدا       ، انضباط قلبي كه   آناثر  

گوييم خوشا بـه حـال فـلان عـارف، خوشـا بـه حـال فـلان          مثلاً مي . نداريم
. مفسر، كه اين ادب و انـضباطِ ارتبـاط بـا حـضرت حـق را در قلـبش دارد                   

بايـد ايـن    راحتـي     بـه  كـه     گويد نه ، اصلاً تو همان هـستي         جا اين آيه مي     اين
 اسراف انضباط را داشته باشي، راهش هم همين است، مگر خراب نكردي،

 . يعني آن انضباطي كه بايد در بندگي داشته باشي، از دست دادي       ،بر اَنفُس 
كــه بــر نفــس خــود اســراف كــردي و از تعــادل و انــضباط حقيقــي  بــا ايــن

  .خارجش نمودي، باز مأيوس نشو، راه جبران باز است
گذارد ما در نيـايش بـا خـدا، راحـت بـه ميـدان                 يك چيز است كه نمي    

سـت كـه قبـول داريـم، نـسبت بـه جـان و نفـس خودمـان                   بياييم و آن اين ا    
و بـر ايـن مـسئله       اسراف كرديم، يعني خودمـان را جمـع و جـور نكـرديم،              
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خوب خداوند هم روي همين نكته دست گذاشته اسـت و        . ايم  متوقف شده 
» يا عبـادي «: فرمايد  مي.دانم عزيزم، همين است ديگر، من هم مي : گويد  مي

 اي بنـدة   « گويـد   كار مـي    ب به من و شماي گنه      خدا خطا   خودِ .اي بندة من  
 »عليـه اللـه رحمـة«طباطبـائي  گوييم با ما نيـست، بـا علامـه         آن وقت من وشما مي    » من

همـين  . »اَسرَفُوا علي اَنْفسُِهمِ«شمايي كـه  . فرمايد، نه با شما هستم    مي. است
قُـلْ يـا    «گويم، كه نتوانستي خـودت را جمـع و جـور كنـي                خودت را مي  

: هاي من كه رعايت تقواي لازم را نكردند، بگـو            اي پيغمبر به بنده    »ديعبِا
شـود خداونـد متعـال     مگر مي : گويد  آدم مي . از رحمت خدا مأيوس نشويد    

فرمايـد   هاي خودش به حساب آورد، ولي خدا مي       من گناهكار را جزء بنده    
 در مـورد     كـه  »اَسرَفُوا علي أنْفُـسِِهمِ   «گويم كـه      نه عزيزم، همين تو را مي     : 

هـايم،    هايم بگو، كدامند بنـده      به آن بنده  . خودت راه تعادل را پيشه نكردي     
هــا كــه اســراف در جــان و  بهجــت؟ نــه، همــين االله طباطبــائي و آيــت علامــه
سـال از عمرمـان گذشـته        بينيم كه بيـست يـا سـي         ما مي . شان كردند   زندگي

جمـع و جـور   بي دين كه نيستيم ولـي  . است، انگار هيچ جمع و جورنيستيم    
هم نيستيم اين كه قشنگ يك شخصيتي پيدا كنيم و تماماً فرهنگ ارتبـاط              

گويد، نه، همين     مي. گوييم ما كه نيستيم      مي ،دست آورده باشيم    با خدا را به   
لا «. نه، تو حق مأيوس شدن نداري     : تو كه نيستي، اي پيغمبر، به همين بگو       

خدا مأيوسي؟ اصلاً همين خـودت را        چرا از رحمت     »تَقنْطَُوا منِْ رحمةِ االله   
خـوب حـالا چـه كـار كـن؟ در ادامـه آيـه               . خواهيم جمع و جور كنـيم       مي
خداونـد همـة گناهـان را        »اِنَّ االلهَ يغْفِرُ الذُّنوب جميعـاً     «بدان كه   : فرمايد  مي
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 كـه باعـث شـده اسـت         خواهيم همين موانعِ بين تو و مـا         يعني مي . بخشد  مي
 و جمع و جور نباشي، همين خـودت، آرزوي        آشفتگي شخصيت پيدا كني   

خـواهيم همـين نـا     يگانگي با حق را داشته باشي، در حالي كه نااميدي، مـي        
: گويـد   آدم مـي  . اميدي را از بين ببريم و تو را به يگـانگي بـا حـق برسـانيم                

شود كه ما با همين حال و روزي كه هـستيم بـا خـدا ارتبـاط پيـدا                     يعني مي 
فلان آقا يك شب را به ركـوع و يـك           : گويند    م كه مي  اي  مثلاً شنيده . كنيم

شود ما وارد ايـن احـوالات         يعني آيا اصلاً مي   . گذراند  شب را به سجود مي    
ــشويم ــداريم . ب ــا معــرفتش را ن ــداريم، درســش را  . آخــر م ــضباطش را ن ان

نه، همـين تـو     : گويد   بايد اين كار را بكنند مي      علماء و مجتهدين  نخوانديم،  
در مورد اميال نفس خـود       كه گناه هم كردي، و       »علي أنْفسُِِهمِ أسرَفُوا  «كه  
اي داريم و آن اين است         ما در اين دنيا يك قاعده      ؛  بدان. روي نمودي   زياده

خيلـي حـرف اسـت،      . دقت كنيـد  » جميعاً« به اين    .»يغْفِرُالذُّنُوب جميعاً «كه  
 چـون فقـط او      » الـرَّحيم  اِنَّه هو اَلغَفُور  «بخشد چون   چرا جميع گناهان را مي    

كـه    براي اين . شناسد  غفور و رحيم است و بنده گناهكار جاي ديگر را نمي          
فرستد كه ما را هدايت       خدا  هادي است و براي هدايت بندگانش پيامبر مي         

     ميععاست  كند همان خدا، سالدعاسـت   خـدا يكـي از اسـمائش سـميع        . الد .
دهـد و توجـه خـاص بـه او            الدعا يعني هر كه بخوانـدش، گـوش مـي           سميع
 فقط اوسـت كـه      »اِنَّه هو اَلغَفُور الرَّحيم   «فرمايد  جا مي   آن وقت اين  . كند  مي

اگر صفت رحيم بودن را بخواهيم . ورزد توجه به تو دارد و به تو ارادت مي    
صفت رحـيم غيـر     . به زبان محاوره معني كنيم دقيقاً يعني قربان صدقه رفتن         

  :ولوياز رحمان است، به قول م
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 از چــه اِســتادي و وامانــدي هــلا اكنـد دريـا تـو رچون تقاضا مي
ــو ــشتاب و بجــ  جويد تو را جو را مجـو      بحر مي االله، االله، زود بــ
  گويد بيا يعني ايستادي كه چي؟ دريا مي

اين كه يك جويِ كوچك نيست كه گفته است بيا، كه بگويي كـاري              
  چرا نروي؟. رفش برويآيد، اين درياست، بايد به ط از او برنمي

  ريشة اميدواري

 اين دعا پايش محكم شـود، تـا دعـا           خواهد در   كه دلم مي  آن چيزي را    
و آن اين است كه عزيزان عنايـت        . بايد تكرار كنم  را  جايش مشخص شود    

 يعنـي ائمـه     انـد،   با خدا در ميان گـزارده     آنهايي كه اين دعا را      داشته باشند؛   
عاست و به هركس كـه      الد  كه خدا سميع    اند به اين     اول رسيده  معصومين

يغْفِرُالذُّنوُب « كه ان خداييفهميدند همو كند،  او را بخواند توجه خاص مي
عا هـم هـست و اگـر    الـد   سـميع ،بخـشد   هست و همه گناهان را مـي     »جميعاً

راحتـي توجـه     ام كه همه گناهانم را ببخشي، به        من آمده !  خدايا ،تقاضا كني 
 كـه ايـن قواعـد را    همين جهت ائمه معـصومين  و به  ،بخشد كند و مي   مي
طـرف حـق رفتنـد و       بـه  هـا بـا تمـام اميـدواري       شناسند، از طريق اين دعا      مي

در مقام  !  من  بندة :فرمايد  خدا مي . توانستند مقام عصمت خود را حفظ كنند      
ها هستي، هر هوس يك طور در جان تو            نيستي، گرفتار هوس    قلبي وحدت

خـواهي   و را از يك انضباط روحي خارج كرده، آيا مـي    دهد و ت    دستور مي 
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  و هـم در آن حـالِ       ،كنـيم    ما هم جمع و جورت مي       جمع و جور شوي، بيا،    
  1.كنيم و جورشده، حفظت مي جمع 

. فرمايند يك دعا را دوازده هلال مـاه بايـد بخوانيـد              مي امام صادق 
ك سرمايه كنيد كه    االله بعد از اين كه شرح دعا تمام شد اين دعا را ي              شاء  إن

سال هر نيمه شب با خدا نجوا كنيد و اگر نيمه شب نـشد                به كمك آن يك   
االله   شـاء   صبح اين كار را بكنيد و يا قبل از خوابيدن، بعـد از يـك مـدتي إن                 

  .فرمايد بينيد خدا اين دعا را به شما القاء مي مي
ا، شـويم بـه ايـن دع ـ        حالا ما وصل مـي    .  از خدا گرفتند   دعاها را ائمه  
  .آيد ما بيرون مي بينيم انگار دارد اصل دعا از دل غيبيِ  آرام آرام مي

  راه آزادي از زيربار سنگيني گناه

  در ادامـه دعـا بـه حـضرت حـق عـرض كردنـد               سجاد  امام  حضرت
مـا كـه غيـر تـو كـسي را      !  خـدايا »فَوعِزَّتِك ما اَجدِ لِذُنُوبِي سِواك غـافِراً      «

ها را ناديده بگيرد و تأثير منفي آن  را ببخشد و آننداريم كه اين گناهانمان   
 و غيرتـو كـسي را نـداريم         »ولا اَري لِكَسريِ غيَرَك جـابِراً     «. را خنثي كند  

گنـاه،  . طوري ترميم نمايـد     كه اين خُردشدن جانمان زير بار گناهان را يك        
 »لا اَري لِكَـسريِ   «فرمايد كه خدا      هوس و آرزو، خردمان كرده است، مي      

كس را غيرتـو نـداريم كـه بتوانـد ايـن خـرد             توي اين خردشدنمان، هيچ    ما
بنـد    شكـسته . گوينـد   بند را مـي      شكسته »جابر«. ها را جمع و جور كند       شدن

                                                 
پـس  . اه كنيم عنوان آموزش نگ    توصية ما در جلسة اول اين بود كه فعلاً به اين مباحث به             - 1

 .از آن، با اين دعاها بايد يك طوري رفيق بشويم
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هـا   خدايا اين خردشدن. كند گيرد و كنار هم جمع مي  ها را مي    اين استخوان 
بـار گنـاه    قبول داريم زيـر     : يعني ما اولاً  . تواني جبران و جمع كني      را تو مي  

كنيد كه    ملاحظه مي . فقط براي رفع آن به تو اميد داريم       :  ثانياً  ايم،  خرد شده 
هـايي       فرهنگ دعا در زنـدگي، راه      وارد شدنِ تا  تا رسيدن به اين دو نكته و        

مراحلي را انسان بايد طي كند كه طي كـردن آن فقـط از              . را بايد طي كرد   
روحـاني مـا نـشود بـراي        طريق دعا ممكن است و اگـر دعـا وارد زنـدگي             

هميشه از بعضي درجـات اساسـيِ معنـوي، محـروم خـواهيم شـد و هرگـز                  
  .عبادات و اعمالمان آن تأثير حقيقي را نخواهد داشت

  خدا ما را به دعا دعوت كرده است

ــام ــاقر از ام ــامب ــي صــادق  و ام ــه م ــد  اســت ك ــضيلت : فرماين ف
ــان     ــد خودش ــشتر اســت، بع ــدن بي ــرآن خوان ــدن از ق ــل آن را دعاخوان دلي

اما چرا فضيلت دعـا را      . گويند، آري قرآن حتماً بالاتر از همه چيز است          مي
ــه  داننــد؟ مــي بيــشتر مــي ــرا خداونــد در آي ــان 77ي  فرماينــد زي  ســوره فرق

:  بگـو ! يعنـي اي پيغمبـر   »قُلْ ما يعبؤُ بِكُـم ربـي لَـولا دعـاؤُكم          «فرمايـد   مي
حالا اين . د اگر دعا نداشته باشيد گذار  پروردگار من اصلاً به شما محل نمي      

خواهيد برويـد قـرآن بخوانيـد اول بـه مـن              مسئله وسعت دارد يعني شما مي     
خواهد اين آدم     كه يك خدايي هست و مي       بگوييد ببينم كه رسيديد به اين     

. ي خردشده زير بارگناه را كـه فكـرش پراكنـده اسـت جمـع كنـد                  شكسته
خوانيد؟ خواندن قـرآن      ا قرآن مي  خوب اگر شما چنين اعتقادي نداريد چر      
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خواهـد    هم با اعتقاد به اين دعاست كه خداوند آدم پراكنده آشـفته را مـي              
جمع و جورش كند و بايد چنين آدمي طالبِ رفع اين نقص باشد، تا بـراي                

  .رفع آن به سوي قرآن برود
عمده آن است كه متوجه باشيم خدا ما را دعوت كـرده اسـت تـا از او                  

هـا را جبـران كنـد و          هـا و كوتـاهي      نقص كنيم و او آن نقـص      تقاضاي رفع   
چنان جلو چـشم خـودت بـزرگ     فرموده است مواظب باش گناهانت را آن  

نكني كه بزرگـي غفـران خـدا، كوچـك جلـوه كنـد و بعـد شـيطان تـو را                  
گذارد و از اين طريق ميلِ دعا و مناجات با            وسوسه كند  كه خدا محل نمي      

تـواني بـا خـدا     تـو كـه نمـي   : گويد ند، شيطان ميخدا را از قلب ما خارج ك   
، روي سـراغ مجتهـدين      تواننـد، بعـد مـي        مـي  ، مجتهدين ارتباط داشته باشي  

كند بلكـه از ارتبـاط    ها را هم وسوسه مي طور، همان  ها هم همين    بيني آن   مي
بينـي    روي سراغ فلان عارف، مي      كند مي   هيچ فرق نمي  . با خدا محروم كند   
انـد كـه بـه     كساني از اين حيله رهيده. نقشه كشيده استشيطان براي او هم     

انـد، ديگـر بـا سـواد و بـي سـواد،             رحمت خدا و به دعوت او اميدوار بـوده        
 يك قاعده است بايـد برسـيم     !بيني نه آقا    مي. دان و فارسي زبان ندارد      عربي
هـا و     ي خرد شده زير پتك گناهـان و هـوس           كه خداوند آدم شكسته     به اين 

  .پس بايد به سراغ خدا رفت. كند نيايي را جمع ميآرزوهاي د

  دعا، عامل رفع تکبر

و قَـد خَـضَعت باِلاِْنابـةِ    «از اين دعا بهتر كه توي دنيا نداريم كه بگويي      
    كيَباِلاِْستِكانةِ لد تنَوع و كَمن از طريق انابه به سـويت آمـدم          ! خدايا »إلي 
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عني برگشت از دنيا و آنچه در آن اسـت، بـه            انابه ي . كه تكبرم را از بين ببرم     
ي    همـه  كه همه دنيا بي خود و پـوچ اسـت،           خدايا رسيدم به اين   . سوي خدا 

ايـن  . پس به سوي تـو آمـدم       . پزَش پوچ است   هايش پوچ است همة     دارائي
 »منيب«و شخصي را كه به اين حالت رسيده است           گويند    »انابه«حالت را   

: فرمايـد    مـي   هود در مورد حضرت ابراهيم       سوره 75   در آيه  .گويند  مي
»    نيبم اهاَو ليمَلح يعني هر آينه ابـراهيم اهـل حِلـم و آه و انابـه               »اِنَّ اِبراهيم 

: فرمايـد   مـي ي   سوره44ي   در آيه بود، يا در وصف حضرت ايوب     
»   ابد اِنَّه اَوبالْع وب، خيلي به طـرف         يعني چه خوش بنده    »نِعممـا   اي بود اي 

اي كـه هـر چـه زودتـر بـه             اين روحيه . كرد  به دنيا راحت پشت مي    . آمد  مي
  :چون به خودش گفته است. گويند مي» انابه« را،  كنيمخدا برگشت

 اي؟  هيچ جـز حـق، غمگـساري ديـده         كه غم پيش آيدت در حق گريز       چون

ك حالت با ييعني؛  »د خضََعت باِلاِنابة إليَكو قَ«: گويي لذا در دعا مي
كـه همـه      چون رسيده ام بـه ايـن      . فروتني و در حالت انابه به سوي تو آمدم        

  .خودم را به آنها مشغول كنمخود است و نبايد دلِ   دنيا بيچيزِ
يك راه اين است كه خداوند آنچه را كه         : فرمايند   مي اميرالمؤمنين

  ايـن    خـواهيم مـثلاً     خـدايا مـا مـي     : گويي  به خدا مي  . خواهي به تو بدهد     مي
جور باشد و خدا هم در حدي كه مصلحت بداند آنهـا    وسيله زندگيمان اين  

اما يك راه ديگر ايـن اسـت كـه  بـه مـا شـعور و بـصيرتي            . دهد  را به ما مي   
شويم اصـلاً بهتـر اسـت اينهـا را نخـواهيم، حـضرت                دهد كه متوجه مي     مي
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يعنـي از چيـزي      «»تِغنْائِك بِه اِستِغنْائُك عنِ الشَّيءِ خيَرٌ منِْ اِس     «: فرمايند  مي
  .»كه به كمك آن چيز غني شوي غني شوي بهتر است از اين

تـرين مـرد جهـان        ثروتمنـد « :  فرموده بودنـد   »عليـه الله رحمة«بهاءالديني  االله  آيت
اند  بهجت كه ثروتمندترين مرد جهان االله  خوب، اين آيت  » .است» حفظه اللـه تعـالي«

قدر خدا دارند كه دنيـا را          دنيا دارند، يا اين    آيا به جهت اين است كه خيلي      
  خواهند؟ نمي

آيـد، آدم     آرام پـيش مـي      آرامحالـت و مقـامي اسـت كـه          حالت اِنابِـه،    
بيند، انگار بايد دلش را كه پيش دنيا فرستاده است بردارد و پـيش خـدا                  مي
 به اين معنا نيست كه آدم ديگر فعاليت اجتمـاعي و كـار نداشـته               اِنابِه .بيايد

دل را بـردارد پـيش     .  يعني دلش را به سـوي غيرخـدا نفرسـتد          »انابه«باشد،  
زندگي و معاش او هم كه بايد خوب طي بشود ولي به آنها نبايد  . خدا بيايد 

خواهيـد كـسب و تجـارت انجـام دهيـد، درآمـد            دل بسپارد، مثلاً شـما مـي      
ه بكنيـد، چ ـ كسب و كارتان را آوريد، خوب برويد     دست مي   مناسبي هم به  

دل را بايـد    . كسي گفت نكنيد؟ اما دل را به آن درآمد سپردن زشت اسـت            
آيـد، زنـدگيتان      درآمد خودش مـي   معقول،  به خدا داد، البته در اثر فعاليت        

  .شود يهم اداره م

   باب ارتباط با خدا،خضوع

. ام  كبرهايم را كنـار گذاشـته  من در مقابل تو، همة  !  خدايا ؛ يعني »انابه«
كبـر راه ارتبـاط بـا    .  خضوع مقابل كبر اسـت »ت باِلاِنابة إليَكد خضََع و قَ «

اصلاً باب ارتبـاط  . كنند بندد و خضوع و تواضع اين در را باز مي   خدا را مي  
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هر جـا ديـديم      - اين نكته به عنوان يك كليد دست ما باشد         -با خدا خضوع است     
 هـم كـه     وسوسه شـيطان را   . خودمان مطرح هستيم بدانيد اين راه كفر است       

گويـد تـو ديگـر آرام         رويـم، مـي      كه از اين جلسه بيرون مي       ايد همين   ديده
گـويي    امـا يـك وقـت مـي       . شوي، اين اول كبر است      آرام داري خوب مي   

و قدَ خضََعت   «. چيز گيرمان نيامد، فقط اميدمان به توست         ما كه هيچ   !خدايا
 كَكه با چه چيزي؟ با اين.  ما آمديم تكبر خود را بكُشيم»باِلاِنابة إلي:  

 جزيادتواي دوست كه آن داشتني بود      بـودهر چيز كه ديدم همه بگذاشـتني        

آورديـم و فقـط هـم يـاد تـو در            با نهايت خضوع    خوب، ما خودمان را     
خـوب، اگـر    .  دنيـا   برگشتِ به تو به جاي توجه بـه         با »باِلاِْنابه«. قلب ماست 

كه متوجه غيـر باشـد،       رها، از اين  آدم قلبش را به كمك اين دعا و اين گفتا         
توجـه بـه غيرحـق،      . آورد  دست مي   داند چه چيزهايي به     پاك كند، خدا مي   

و عنَـوت   «: گـويي   شود تا نور حقيقت به قلـب مـا نخـورد، مـي              حجاب مي 
در كـه خـودم را         يعني، خدايا من با يك فروتني و با اين         »باِلاِْستِكانةِ لدَيك 
داشتم و آمدم، با تمام جديت و تـصميم، فروتنـي            بر دانم،  مقابل تو هيچ مي   

  .هيچ بودن خودم را در پيشگاهت آوردم. ام خود را در محضرت قرار داده

  رمز لقاء حق

االله به لطف الهي، برسد به اينجا كـه از خـاك زيرپـاي     شاء اگر كسي إن 
خودش هم در مقابل خدا كمتر است، خواهيد ديـد چقـدر چيزهـا بـرايش                

ترسـد؟ شـما از چـه چيـز           كه آيا ديگـر ايـن آدم مـي          ي اين شود يك   حل مي 
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ديگر شما  در آن حالت    كه يك چيزي را از شما بگيرند،          ترسيد؟ از اين    مي
كــه همــه  چيــزي نيــستيد كــه بخواهنــد چيــزي از شــما بگيرنــد، ديگــر ايــن

چه چيز تا حـالا بـين شـما و خـدا       . ريزد  هاي بين شما و خدا فرو مي        حجاب
كه خودتان را چيـزي و كـسي پنداشـتيد، حـالا              ، اين حجاب بود، خود شما   

  ».گفتم فراق تا كي؟ گفتا كه تا تو هستي«. حجاب رفتاين 
 برخيز ازميان خودي،حافظ ودحجابتوخ نيست حائل هيچ وقـومعش قـعاش انـمي

  :گويد از در جاي ديگر به خودش ميب
 رده برفكنم ازآن چهره پ   كه خوشا دمي  شود غبـارتنم    ي جان مي    حجاب چهره 

يعني جلو چشمِ قلب، غبارهـايي هـست كـه مـانع اسـت كـه حقـايق را                   
 به وجود   ه به خود و اهميت دادن به تن،       درست ببيني و آن غبار را هم توج       

راهش هـم ايـن اسـت كـه       . ات را با خدا تاريك كرده است        آورده و رابطه  
 خاك باشيم تـا  خود را نبينيم و لذا فروتنانه وارد ميدان شويم و در مقابل او     

  .هاي معنويت رشد دهد او در زمينه وجود ما گلُ
 خاك شو، تا گُل برويي رنگ رنـگ        از بهــاران كــي شــود سرسبزســنگ    

 آزمون را، يك زمانــي خــاك بـاش         هــا تــو سنـــگ بـــودي دلخــراش ســال

 آمدم ولي بـا يـك دنيـا          ! خدايا »و عنَوت باِلاِْستِكانةِ لدَيك   «: گويي  مي
در مقابل حضرت حق ما چيزي نيستيم ولي همين كه خود را چيـز              . خضوع

روي قلـب خـود       پنداشتيم ديگر در محضر حق نيـستيم و حـق را هـم روبـه              
  .يابيم نمي

  :شود؟ گفت چه چيزي باعث شده است كه اين ارتباط برقرار نمي
 رستي كه بگويم،خودرامبين ات  نكته  يك معرفت نشيني   تا علم و فضل بيني، بي     
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هرگز نخورد آب، زمينـي كـه       «اي در عالم حاكم است كه         لاً قاعده اص
تر از     حالا در راستاي اين نكات كه عرض كردم با ديدي عميق           »بلند است 

بـا ايـن تـصميم در       : گويد  مي. كند  طريق اين دعا با خداي خود صحبت مي       
و « :ام كه خود را خـلاص كـنم، جملـه را عنايـت بفرمائيـد                محضرت آمده 

 .، فروتنـي كـنم    خـوار  خوارِ  آمـدم در مقابـل تـو،       »الاِْستِكانةِ لدَيك عنَوت بِ 
  :گفت

 من هيچ كسم، از هيچ هم چيزي كـم         مـرا در عالـــــي نــــام مـــــنــــشنيدست

 روي  ،گيرند كه جز خدا برايمان مهـم شـود          ها از آنجا ريشه مي      حجاب
هـا دروغ   خودمان و قدرت و مال و فكرمـان حـساب بـازكنيم و چـون ايـن            

هــاي غيرواقعــي حــساب  گــاه و اســتقلالي ندارنــد، عمــلاً روي تكيــهاســت 
  : كند، گفت ها ما را ساقط مي گاه  همين تكيه،معلوم است. ايم بازكرده

ــور   ــم زم ــويش را اي ك ــدي خ ــدي آن م ميردي ــور وزان ندي ــو ك ــل را، ت  كّ

ـــال   ــين پروب ــن دروغ ــرّه گــشتي زي ـــال  غ ـــالي كـوكـــشد ســـوي وبـ  پروبــ

كسي  رساند و لذا در نهايت بي وغي، ما را به هلاكت مي      در ايگاه  تكيه
ايـن اسـت كـه    .   خدايا ما هيچـيم، هـيچ  م نزد تو، لَديك، در مقابل تو،     آمد
 خـودش كمتـر     اگر كسي توانست خـودش را از خـاك زيرپـايِ           گويند  مي

مـانع و حجـاب بـين او و    : رود ثانياً  ترس او چون دود بر هوا مي     : ببيند، اولاً 
مبنـاي ايـن حـرف      . بينـد   خدا را در مقابل خـودش مـي       . رود  بين مي خدا از   

 و لذا با گفتن اين جمله و رساندن آن به قلب،       .همين جاست كه عرض شد    
  .شود رو مي شاءاالله قلب بدون حجاب با خدا روبه إن
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  کسي  بيقصة

 يعنـي اگـر از      »فَـاِنْ طَرَدتنَِـي مِـنْ بابِـك فَـبِمنْ الَُـوذ           « :گويي  بعد مي 
 و  با يك نحوه اظهار اُنس    . اهت طردم نمايي، پس به چه كسي پناه برم        درگ
دانم اگر كه من را رد كني، من جـايي ديگـر              من مي !  خدايا گويي  مي،  لقاء

يعني اين را آدم بداند كه واقعيت چنين است و بـه خودمـان بـا            . ندارم بروم 
خـود     بي  و ،تمام وجود بفهمانيم كه اگر خدا ردمان كند، ديگر تمام هستيم          

شويم، ن ـبه جاي ديگر اميد نداشته باشيم، تا از عمق بـي كـسي خـود غافـل                  
ايـم، خـدايي كـه هرگـز          هوشياري خوبي را به صحنه ارتباط با خـدا آورده         

  .كند اش را فراموش نمي بنده
جـور، بـه هـيچ جـا نرسـيده اِلا       كس، هيچ خدا چشممان را بازكند، هيچ    

 گـاهي   ،چـشمتان را بازكنيـد    . كـه از خـدا خواسـت او را كمـك كنـد              اين
. اگر زندگي من هم مثل زندگي ديگري بود خوب بود: گويند ها مي بعضي

اگـر بـه    خوب، قدري بيشتر نگاه كن، نه خدا تو را يادش رفتـه اسـت و نـه                  
گـاهي  . آورد كه به شما هـم بدهـد         كس ديگر امكاناتي داده است، كم مي      

هـا حـسرت آنهـا را          كـه بعـضي    ها در عين رفاه و تنعم و در عيني          براي آدم 
آيد كه واقعاً عجيب است، آخر روي چه           پيش مي  هايي  خورند، مصيبت   مي

آيـد؟    پـيش مـي   هـا     در بعـضي از زنـدگي     هـا     حسابي، يك دفعه اين مهلكـه     
را مـا   خوشا به حال كسي كـه ايـن مـشكلات           : گويد  خوب، آدم گاهي مي   

ارون، او خيلــي اي از بنــي اســرائيل گفتنــد، خوشــا بــه حــال قــ عــده. نــدارد
خوشش است، بعد كه خدا قارون را زنده زنـده بـا همـه امـوالش در زمـين        

و يكَأَنَّ االلهُ يبسطُ الرِّزقَ لِمنْ يـشاء مِـنْ عبِـادِهِ و             «فروكرد گفتند نه، واي     
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انگار دست خداست كه هر كس را خواست        !  اي خداي من  يعني؛ و  »يقدْرِ
كـرديم كـار در     دهد، مـا فكـر مـي        رزق مي دهد و يا تنگي       وسعت رزق مي  

  .هاي او دست قارون است و زرنگي
 مـا چنـين      نـه، . آري به ظاهر وضع قارون خوب شد ولـي بـدبخت شـد            

خـواهيم، پـس هرطـور هـستيم، همـين دسـت خداسـت، اي                 وضعي را نمي  
كرديم و با همين دعا هم مطلـب حـل مـي             كاش روي اين موضوع فكر مي     

خوب، خدا هم كه .  كه هستيد، دست خداست   ايط شر  هميندر  شود، يعني   
اش بـه جـاي ديگـري         شما را دوست دارد، پس مواظـب باشـيد از در خانـه            

 من ايـن را خـوب فهميـدم    !خدايا: دارند در اين فراز عرضه مي   امام، .نرويد
ات طـرد كنـي        اگـر مـرا از درخانـه       »فاَِنْ طَرَدتنَِي منِْ بابِك فبَِمنْ الَُوذ     «كه  

، چيز ديگر جز همـين      م؟ يعني من جاي ديگري ندارم كه پناه ببرم        كجا برو 
  .خواهم كه در درگاه تو باشم نمي

   پناه بردن به خداانگيزة

كـه ميلتـان بـه     بريـد،   به خدا پناه مـي خاطر اين  به  بايد متوجه باشيد    شما  
خـورد كـه بـه آن        غيرحق افتاده است، مگر وجودي غير از خدا به درد مـي           

كـه شيـشه      بريد بـراي چـي؟ بـراي ايـن          شما به خدا پناه مي    ! د؟ميل پيدا كني  
تـري بـه خـدا        يا براي مسئله بـزرگ     ؟تان نشكند، يا كنكور قبول شويد       خانه

كه توجه قلب شما بـه كـسي غيـر     بريد به خدا از اين  يا پناه مي   بريد؟  پناه مي 
خدا بيفتد و ميل شـما بـه غيرخـدا سـوق پيـدا كنـد و بـدبخت شـويد؟ لـذا            
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افتـد،    ات دور كني، ميلم به غيرتـو مـي           اگر مرا از در خانه     !وييد خدايا گ  مي
شوم، پس كجـا بـروم؟ تنهـا خطـري كـه مـا را تهديـد                 وقت بدبخت مي    آن
حالا ميلمان به غيرحـق افتـاده       . كند اين است كه ميلمان به غيرحق بيفتد         مي

  .يرحقها يعني ميل به غ ها، حب دنيا، كبر، اين وسوسه است يا نه؟ بله، 
تـوانم    اگر طردم كني من اين بيماري را هـيچ جـاي ديگـر نمـي              ! خدايا

اِنْ طَرَدتنَي منِْ بابِك فبَِمنْ الُـوذ و اِنْ رددتنَـي عـنْ جنِابِـك               «.درمان كنم 
 در مقابـل    حـضرت سـجاد   . يعني درگاه و آسـتانه    » جناب «»فبَِمن اَعوذ 

ات دور    ا از درگاه و آستانه    اگر ما ر  ! كنند كه خدايا    حضرت حق عرض مي   
  .فهمند جاي ديگر خبري نيست كني به چه كسي پناه ببريم؟ چون مي

كنـد ايـن    اش مي ايد، گاهي بزرگترين عقوبتي كه خدا به بنده   شما ديده 
كنـد در نتيجـه ميـل بـه غيرحـق پيـدا               است كه او را از درگـاهش دور مـي         

پـس خـدا    . نـد بكنـد   توا  كند، بعد هم كه مسلم است غيرحق كاري نمي          مي
كنـد؟ از طريـق وسوسـه شـيطان، بـه             بنده را چه طوري از خودش دور مـي        

  .كند غيرحق اميدوارش مي
اش را بـه   حالا عكس آن را هم در نظر بگيريد كه اگـر خواسـت، بنـده        

جـاي  ! كند كه بنـدة مـن   خودش نزديك كند، قلبش را متوجه اين نكته مي    
اندازد كـه   از دعا را به قلبش ميديگر خبري نيست و در واقع همين قسمت        

 اگـر از    »و اِنْ رددتنَي عنْ جنِابِـك فَـبِمن اَعـوذ         «: گويـد   با تمام وجود مي   
خواهـد كـه      درگاهت دورم كني، به چه كسي پناه ببرم؟ چقـدر شـعور مـي             

 قهرمان اين شعور هـستند و آن        كسي اين حرف را بزند؟ ائمه معصومين      
 سـوره بقـره دارد بـه مـا     186خدا در آيـه  . اند دهدست آور   را هم از قرآن به    
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من به  . خواهد برويد   خودم به شما نزديك هستم جاي ديگر نمي       « گويد  مي
شــود،  شــما نــزديكم و بقيــه دورنــد، از دور كــه چيــزي نــصيب شــما نمــي 

هايم از من چيزي بخواهند مـن كـه پـيش              اگر بنده  »فاَِنّي قَريب «فرمايد    مي
  خواهيد برويد؟ ميشما هستم پس ديگر كجا 

ما را به واقع چنين شعوري عطا كن كه بفهميم فقط بايد به خدا پناه               ! خدايا
  .جاي ديگر، هيچ خبري نيست برد و هيچ

  »والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته«
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 الرحيم الرحمن الله بسم
كه قلب ما      بود به اميد اين     امام سجاد  التّائبين  بحث در شرح مناجات   

از طريق توجه به اين دعاها، جهت حقيقي خود را بـه سـوي حـضرت حـق        
  .پيدا كند

دعا كردن يك توانايي روحي نياز دارد تا انسان بتواند جهت قلب خود            
همين جهت پيـامبر      سوي خدا معطوف دارد و به       را از دنيا منصرف كند و به      

تـرين    ؛ يعنـي نـاتوان    1»الـدعاء   الناّسِ منْ عجزَ عنِ     عجزُاَ«:فرمايند  مي خدا
چنـين انـساني،      چون اين . ها، انساني است كه از دعا كردن عاجز باشد          انسان

اگـر  «: فرماينـد   كه حضرت مي    همچنان. عملاً قلبش را در اختيار خود ندارد      
اي را اراده كنــد، قلــب او را بــه طــرف دعــا ســير       خداونــد خيــر بنــده  

؛ پس از خداونـد     »االلهُ تَعالي بِعبدٍ خيَراً انتْحَي قَلبْه لِلدعاء        فَإذا اَراد «:»دهد  يم
خواهيم ما را از اين لطف و رحمت خـود محـروم نگردانـد و از طريـق                    مي

 بتوانيم رابطة خودمان را بـا خـدا محكـم            ها  توجه بيشتر به امثال اين مناجات     
  .كنيم

فَإنْ طَرَدتنَي مِـنْ بابِـك      «:گويي  اين دعا مي  بحث به اينجا رسيد كه در       
؛يعني خدايا اگر از درگـاه      »فبَِمنْ الَُوذُ و إنْ رددتنَي عنْ جنابِك فبَِمنْ اَعوذْ        

خودت من را براني، به چه كسي پناه ببرم و اگر از ساحت و مقـام خـودت                  

                                                 
 .570 حديث شماره ،الفصاحه  نهج- 1
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وجـه شـدم    دورم نمايي، به چه كسي اميدوار شوم؟ با اين مـشكلاتي كـه مت             
توانم رابطة خودم با تو را برقرار كنم، كس ديگري را             راحتي نمي   دارم و به  

  .هم ندارم كه اين مشكل را به كمك او حل كنم

  آغاز بيداري

شود كـه عجـب،       عرض شد كه انسان وقتي به خودش بيايد، متوجه مي         
رش هـا مـانع كـا       يك احوالاتي دارد كه تا به حال اصلاً متوجه نبود كه اين           

تا هنگامي كه موضوع ارتباط با خدا در عباداتش نبود، يـك نمـازي              . است
داد و اصـلاً متوجـه نبـود قلـبش بـا خـدا                خواند و يك تكليفي انجام مي       مي

تازه وقتي به صحنة نيـايش بـا        . ارتباط ندارد و انگار نقصي هم در ميان نبود        
هـا،    وسـه وس! بينـد عجـب     خدا آمد و خواست كه ارتباط برقـرار كنـد، مـي           

انـد    ها در قلب او براي خودشان موجوديت پيدا كرده          پرتي  ها، هواس   غفلت
بينـد يـك راه بيـشتر نيـست، و آن             جاست كه مـي     اين. كنند  و فرماندهي مي  

حـالا  . ها را از قلب خود بيرون كند        اين آرام  كه با پناه بردن به خدا آرام        اين
اجـات و دعـا داشـته باشـد،         خواهد به خدا پناه ببرد، بايـد بـا خـدا من             كه مي 

فَـإنْ  «ايـن يـك واقعيـت اسـت كـه        ! خـدايا : گويـد   مناجاتي كه در آن مي    
اگـر از درگاهـت طـردم كنـي، پـس بـه چـه          »طَرَدتنَي منِْ بابِك فبَِمنْ الَُوذُ    

من فقـط بـراي رفـع       . كسي پناه ببرم، چون جاي ديگري نيست كه پناه ببرم         
تـرين مـشكل انـسان         تـو، كـه اساسـي      اين مشكلم يعني عدم ارتباط قلبي بـا       

توانم پناه بياورم، حالا اگر بين من و خودت فاصـله بـدهي،               است، به تو مي   
اين موضوع كاري نيـست كـه بـشود         . توانم بكنم   من ديگر هيچ كاري نمي    
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و اين آغاز بيداري انـسان      . اي برايش پيدا كند     خود انسان برود و يك چاره     
  .است

  ر مطلق خودتوجه به فق

وقت است كه شما در مورد موضوعي اطلاعـات نداريـد، خـوب             يك  
يك وقـت اسـت     . آوريد  دست مي   خوانيد و اطلاعاتي به     رويد كتاب مي    مي

رويـد،    خواهيد به ركوع و سجده برويد، خوب ركوع و سـجده مـي              كه مي 
خواهيـد بـا خـدا ارتبـاط قلبـي       اما يك وقت است در ركـوع و سـجده مـي       

 دست شما نيست، تا اين جا دست شماسـت كـه            برقرار كنيد، اين كه ديگر    
 خوب اين كه چيـزي      »سبحانَ ربي الاَْعلي و بحِمدِهِ    «:تواني لفظاً بگويي    مي

كه قلب در اين ذكر حاضر باشد و غفلت نكند و اين ذكر به                نيست، اما اين  
توانـد بـه      ها را چه كسي مي      دل بنشيند و اين ذكر با قلب تصديق بشود، اين         

ها در قلب، تصميم ما نقـش دارد؟            ود بياورد؟ آيا براي پديد آوردن اين      وج
: گويـد  جا گوشـش بـدهكار نيـست، مـي     يك وقت است كسي اصلاً تا اين   

ايـن بـه ظـاهر      . مان را كرديم، ديگـر بـراي خـدا كـافي اسـت              خوب سجده 
اگـر  ! خدايا: برايش مشكلي پيش نيامده است كه بخواهد ناله كند و بگويد          

هت طردم كني، به چه كسي پناه ببـرم؟ مـشكل بـراي كـسي پـيش                 از درگا 
خواهـد وارد     خواهد وارد ارتبـاط بـا خـدا بـشود، وقتـي مـي               آيد كه مي    مي

تواند وارد شـود، خـدا        قلب در جاي ديگر است، نمي     ! بيند عجب   بشود، مي 
خواهد اراده كند كه  همين كه مي  . قلب او را به طرف دنيا پرت كرده است        

اش بـراي     حتـي همـان اراده    . شود در غفلت اسـت      د، متوجه مي  در ذكر باش  
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كند كه من  همين كه اراده مي  . شود  ارتباط قلبي با خدا، يك نوع غفلت مي       
اش مـانع     خواهم اين ذكـر را بـا قلـب بگـويم، همـين اراده               از اين به بعد مي    

عنوان مثال شـما وقتـي        به. كند  حضور قلب است و او را مشغول خودش مي        
گوييد بايـد     هيد حواستان را در مطالعه جمع كنيد، پيش خودتان مي         خوا  مي

وقت دائم حواستان بـه ايـن اسـت كـه           آن. حواسم جمع باشد و مطالعه كنم     
  كنيـد، خـوب بـه       حواستان به مطالعه باشد، و در آن حال ديگر مطالعه نمـي           

جاسـت كـه    خواهيـد چـه كـار كنيـد؟ ايـن          هرحال براي ارتباط با خـدا مـي       
 از طريق ارادة خودت براي ارتباط با خدا هيچ راهي نيـست و بايـد                بيني  مي

خودت بايد قلب مرا متوجه خـودت بكنـي،         ! به خدا التماس كني كه خدايا     
فهمي كه چرا بايد اين فراز از دعا را بـا خـدا    گويي و خوب هم مي    پس مي 

اصلاً جاي ديگري نيست كه . درميان بگذاري، تازه بيچارگي خود را يافتي  
اي نيستم كـه بگـويم خـودم          جا كاره   خودم هم كه اين   . بشود به آن پناه برد    

گوينـد بهتـرين جـا بـراي          مـي . پس فقـط خداسـت    . كنم  ام را حل مي     مسئله
دهنـده     ذليـلِ ذليـل اسـت و فقـط خـدا نجـات              كه آدم ببيند كه خودش      اين

بينـد انگـار    جاهاست در دعا و نماز و ركوع است كـه آدم مـي            است، همين 
  . ه را بايد يك طور ديگر حل كردقضي

جا به بعد را التفات بفرماييد؛ وقتي آدم رسيد به ايـن كـه بـا                  حالا از اين  
اگـر از   ؛»و إنْ رددتنَي عنْ جنابِـك فَـبِمنْ اَعـوذْ         «: تمام وجود بايد بگويد   

آستانه و درگاهت بيرونم كني، من كه غير از تو پناهگاهي ندارم، پـس بـه                
خـدا چطـوري آدم را      . كسي پناه ببرم؟ حالا راه را پيدا كردي         هكجا و به چ   

سـوي كـسب و    كند؟ مـثلاً او را در هنگـام نمـاز، بـه            از درگاهش بيرون مي   
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فرستند و يا به سوي غذا و امتحـان و            اش مي   سوي توجه به اثاثيه     كارش و به  
. ها، خوب اين را بـه ايـن شـكل بيـرونش كردنـد               حقوق ماهيانه و امثال اين    

  مگر بيرون كردن چگونه است؟
. كند فهمد خداوند چگونه انسان را از درگاهش بيرون مي         حافظ كه مي  

سوي دنيـا، از درگاهـت بيـرونم نكـن، حتّـي              مرا نه تنها به   !  خدايا  :گويد  مي
جا را صادق  بيند اين بنده تا اين خداوند مي. حواسم را جمع بهشت هم نكن

او را به بهشت ببرم، پـس او را در نمـاز            است كه آمده است نماز بخواند تا        
  :گويد حافظ مي. فرستد به بهشت مي

      ما را بس   كه سركوي توازكون ومكان    تسرِفِاز درِ خويش خدايا به بهشتم م 

من آمدم در درگاه تو، يك وقت حواسم را جمع بهشت نكني،            ! خدايا
يـب،  الغ  چـون جنـاب لـسان     . خواهم فقط سرِ كوي تو باشـم        چرا كه من مي   

توجه به بهشت راهم براي خود، يك نحـوه بيـرون كـردن از درگـاه الهـي                  
  .داند مي

خواهند، اگر مـن       در اين فراز از دعا از حضرت حق مي         امام سجاد 
توانم بكنم، اگر من را از جناب  را بيرون فرستادي، من كه كاري ديگر نمي   

اي ديگـري   توانم بكنم و ج ـ     يا آستانة خودت بيرون كردي، من كاري نمي       
بيند ايـن جمـلات دقيقـاً     جاست كه آدم مي اين. جا پناه ببرم  نيست كه به آن   

طور نيـست كـه اولا؛ً بايـد از           تذكّر است بر بيدار شدن، كه راستي مگر اين        
خدا كمك بخواهيم كه دل ما را متوجه خودش بكنـد، ثانيـا؛ً تقاضـا كنـيم                 

تد و از او فقط خود      كه به جز به سوي خودش به سوي چيزهاي ديگر نفرس          
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بــراي همــين هــم . گوينــد توجــه بــه فقــر مطلــق ايــن را مــي. او را بخــواهيم
  . كند بودنش را به تو ثابت مي گويند اگر خدا تو را فقير ديد، غني  مي

شود كـه آدم نتوانـد خـدا را غنـي ببينـد؟ ايـن كـه                   چه چيزي باعث مي   
ش فقير مطلق اسـت     بيند، حالا اگر بيدار شد و ديد خود         خودش را غني مي   

. كنـد  تواند دل او را جهت دهد، يقيناً به غني مطلق نظـر مـي             و فقط خدا مي   
اين است كه در اين فراز از مناجات در واقع قصة يك بيداري و هوشياري               

تـوانم بكـنم كـه از     واقعي در ميان است كه خدايا من فقط همين كار را مي        
كـاري    د كـردي خـودم هـيچ      تو تقاضا كنم كه مرا طرد نكني و اگر هم طر          

  .توانم بكنم، چون در مقابل تو از هر جهت فقير مطلق هستم نمي

  حضور در قرب مطلق

 اين يك قاعدة مهمي است كه اگـر انـسان خـودش را تحـت ربوبيـت                 
رب     مـشكل ايـن    . كنـد   العالمين او را تربيت مي      العالمين گذاشت، حتماً رب

       ت ربخـوب  . دهد  العالمين قرار نمي    است كه انسان خودش را تحت ربوبي
     ت ربحالا چطوري خودش را تحت ربوبي العـالمين   العالمين بگذارد تا رب
من از خـودم هـيچ نـدارم، تـو          ! ربوبيت بفرمايند؟ اول اين كه بگويد خدايا      

رسـيد؟   شما با اين دعا بـه چيـزي مـي   . هيچ بودنش را با دعا اظهار كند     . بده
توانيـد   شـما مـي  . توانيد بكنيد يد، هيچ كاري نمي  به اين كه خاليِ خالي هست     

بارها قرآن را از اول تا آخر بخوانيد، امـا بـدون حـضور قلـب در توجـه بـه          
كنيـد، ايـن كـه      آيات قرآن، ولي اگر بخواهيد با حضور بخوانيـد، چـه مـي            

مـن  ! دهـي كـه خـدايا       جاست كه ندا مـي      ديگر دست من و شما نيست، اين      
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تـواني      اي هـستي كـه مـي         فقيرم و فقط هم تو آن غني       كه فقيرِ   رسيدم به اين  
يقيناً فقط خداست كه نزديك به ماست، خودمان هم         . مشكل مرا حل كني   

فَـإنيّ  «: فرمايـد   وقتي خودِ خدا مـي    . توانيم مشكل خودمان را حل كنيم       نمي
؛ يعني من نزديك هستم، يعني اي پيامبر نگو كه خدا نزديك اسـت              »قَريب

مـن  : گـويم   و بندگانم واسطه باشي، بلكه خودم به بندگانم مي        تا تو بين من     
نزديكم، تا بندة من بدون واسطه با من حرف خود را بزنـد، يعنـي اي بنـدة                  

فَـإنْ طَرَدتنَـي مِـنْ      «: من، من كه پيش توام، خوب با من حرف بزن، بگـو           
 قـرب  كـه در  رسـد بـه ايـن    با اين روحيه است كه آدم مي » بابِك فبَِمنْ الَُوذُ  

ترم، يعنـي از      از رگ گردن شما به شما نزديك      : گويد  خدا مي . مطلق است 
؛ 2»اِنَّ االلهَ يحولُ بينَ الْمرْءِ و قَلبِْهِ      « :ترم، فرمود   خود شما به خودتان نزديك    

كـه شـما متوجـه خـودت          بين شما و خودتان، من هستم، يعنـي قبـل از ايـن            
 طلـب    مسئله قرب به حق حل شـد،      ببينيد وقتي   . شوي  بشوي، متوجه من مي   

شـاعر چـه   . شـود   طلب كه واقـع شـد، نتيجـه حاصـل مـي           . شود  از حق واقع    
  !خدايا:گويد گويد، مي قشنگ مي

ــا شــمايم روز و شــب  ــودي ب ـــه ب  يك زمـان غافــل مباشيــد از طلـــب         گفت

 ايـم   چو خورشـيدي و مـا چـو سـايه         تو ماي ـ  پس بـدين نـسبت بـه تـو همـسايه          

؛ مـن بـه   3»الداعِ اِذا دعـانِ  اِنّي قَريب اُجيب دعوةَ «:تـي يعني خودت گف  
. دهـم   شما نزديكم، و جواب هر كس را كه از من تقاضايي داشته باشد مي             

گويي خيلي ما به هم نزديكيم، پس به يـك            حالا كه مي  : گويد  شعر هم مي  
                                                 

 .24، آيه انفال سوره - 2
 .186 آيه ،سوره بقره - 3

www.takbook.com



60 مناجات التائبين....................................................................................................

خوب خدا، خودت گفتـي حـقّ همـسايگي را          . نسبت ما همساية هم هستيم    
ات را بكن و ما را از لطفِ ارتباط با            عايت كنيم، پس رعايت همسايه    بايد ر 

نگفت دو تا همسايه    . شاعر خيلي باادب بوده است    . خودت محروم مگردان  
مثل سـايه   : بلكه گفت ! در حد يكديگر، مثل اين ليوان و اين ميكروفون، نه         

 خورشـيد هـم همـة     . و خورشيد، كه سايه از نظر نور داشتن هيچِ هيچ است          
تـو خورشـيدي و مـا چـون     «در عـين همـسايه بـودن،     : لذا گفـت  . نور است 

و مشخص است كه سايه هيچ چيزي از خودش نـدارد، بـه همـين               » ايم  سايه
  :جهت در بيت بعدي گفت

   گـان   از سر رحمت حق همـسايه      گـان  مايـه عطي بـيپس بده اي م 
اما با  مايگان هستي، حقّ همسايگي را بده،         اي كسي كه عطاكننده به بي     

كه محتاج و نيازمند بـه        ايم، و ديگر اين     كه ما چون سايه     دو شرط؛ يكي اين   
  .لطف تو هستيم

اين كه انسان از طريق توجه به ذلّت خود، برسد به اين كه حضرت حق 
 حق شده اسـت، يعنـي هـركس         »اسم قريب «نزديك است، در واقع متوجه      

طـور كـه      فهمد، همـان    يشناسد، حتماً نزديك بودن حق را هم م         خدا را مي  
  ميععاء اسـت و يـا رحـيم و بـصير اسـت،                 حضرت حق، سهـم  » قريـب «الـد

هست، يعني ذات او نزديكي است، نزديكي، خـود اوسـت، نـه ايـن كـه او                  
  .چيزي است كه نزديك است
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  دعا؛ سرماية قلب انسان

ابتدا بايد مفاهيم ادعيه را خوب بفهميم و به اصطلاح آمـوزش ببينـيم و               
ن فرازها را دائم تكرار كنيم، تا قلبمـان نـسبت بـه آن حقـايق متنبـه و                   بعد آ 

بيدار شود، وقتي يك دعا را آموزش ديديم و بعد در حالت خاص نيـايش               
آن را تكرار كرديم و از طريق آن دعا با خدا اُنس گـرفتيم، ديگـرآن دعـا                  

مان در  خصوص سرماية خلوتمان در اين دنيا و سرمايه       شود، به   سرماية ما مي  
برزخ و قيامت، چون در دنيا از طريق اين دعا راه ارتباط قلب با خدا را پيدا                

ما در برزخ . كنيم ايم و لذا در برزخ و قيامت از آن استفاده شاياني مي             كرده
رو هستيم، حال اگـر در اثـر تكـرار، يـك دعـا را       و قيامت با ملَكاتمان روبه  

اگـر در دنيـا     . شـد يافتـه داريـم     را به صـورت ر      ملكة خود كرديم، آنجا آن    
دعاهايي را كه از طريق معـصوم بـه مـا رسـيده اسـت ملكـه خـود كـرديم،             

طور كـه بـه قلـب         جايي كه خداوند اين دعاها را همان        رسيم به   االله مي   شاء  إن
كنـيم؛    امام معصوم القاء فرموده است، با همـان حـال، دعاهـا را تكـرار مـي                

و در آن حـال     فرمايـد     حـق تعلـيم مـي     حـضرت   يعني در واقع از اين به بعد        
  .االله شاء كند، إن دعاها براي ما يك معناي ديگر پيدا مي

  شعور فهم ضعفِ خود، در مقابل خدا

فَوا اَسفاه منِْ خجَلتَي و افتِْضاحي و       «:دهي كه   در فراز بعدي ناله سر مي     
صد افسوس بـر    يعني واي و افسوس و      ؛  »والَهفاه منِْ سوءِ عملي و اجتِراحي     

مـن، از ايــن شـرمندگي و خجالــت و رسـوايي، اي دريغــا از بـدي عمــل و     
بيـنم    طور مي   هايم؛ يعني در يك بررسي روي خودم، خودم را اين           آلودگي
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طـور خـود را ارزيـابي كـردن           كنيد كه ايـن     ملاحظه مي . كنم  كه عرض مي  
سان بـه   طـور نيـست كـه اولا؛ً ان ـ         العاده است، ولي اين     نشانه يك شعور فوق   

ثانيـا؛ً وقتـي هـم رسـيد ايـن طـور            . راحتي به چنين شعور و هوشياري برسد      
  .نيست كه به راحتي بتواند آن را حفظ كند

ما نبايد فراموش كنيم كه شيطان قـسم خـورده اسـت در راهـي كـه راه             
ــه  ــده ب ــصرف     بن ــده را از آن راه من ــشيند و بن ــدا اســت بن ــوي خ ــد و  س كن

  وقت مسلّم است كـه يكـي از بهتـرين            و آن  4دگذارد بهرة لازم را بگير      نمي
ها به سوي خدا، دعايي است كه از امام معصوم صادر شده، پس شيطان                راه

آيد تا ما را از سـير در آن دعـا محـروم كنـد، چطـوري محـروم                     به ميان مي  
خـوانيم در درون مـا        طوري كه وقتي اين قسمت از دعا را مـي           كند؟ اين   مي

ن همه گناه كردي و كجا خـودت را ضـايع كـردي             كند كجا تو اي     القاء مي 
واي بر افتضاحي كه به     ! خواهي خجالت بكشي و بگويي خدايا       كه حالا مي  
  .ام بار آورده

 از اين جملات چيست؟ آيا امام سـجاد        واقعاً منظور امام سجاد   

كنند؟ يعني واقعاً     ها را براي ما گفتند يا حال خودشان را با خدا نجوا مي              اين
 اي واي و صـد واي و        :فرمودنـد   چه حـالي داشـتند كـه مـي          سجاد امام

افسوس و صد افسوس از اين خجالـت و رسـوايي و دريـغ و دريـغ از ايـن                    
جا يك قاعده است كـه        اين. شدنم به گناه    عمل بد و از اين اجتراح و آلوده       

                                                 
فَبِما اغَوْيتَني لأَقْعدنَّ لَهم «:فرمايد كه شيطان گفـت   سوره اعراف مي16 آيهدر قرآن در     - 4

كه مرا گمراه كـردي حتمـاً در مـسير بنـدگانت بـه سـوي                  ؛ يعني به جهت اين    »صِراطَك الْمستَقيم 
 .نشينم صراط مستقيم تو مي
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كـه خودتـان را در معـرض حـق      كند و آن اين االله حل مي   شاء  مسئلة ما را إن   
بينـيم اي     دعا يعني خود را در معرض حق نگه داشتن، حالا مـي           . اريدنگه د 

طور كه شايـسته اسـت در محـضر حـق نگـه               توانيم خودمان را آن     واي نمي 
فهميم يك جاي كارمان خراب اسـت، يعنـي مـا،             جاست كه مي    اين. داريم

جـايي كـه در محـضر حـق      فهميم خيلي وضعمان خراب است؟ آن كجا مي 
بدن سنگيني  . بينيم قلب سنگين است     كنيم، مي   صحبت مي آييم و با حق       مي
فهميم يك جاي كـار خـراب         مي. كند  كند، به راحتي با ما همراهي نمي        مي

اي كـه حكـم بـدن را مقهـور كنـد در صـحنة قلبمـان                   است، يعني آن اراده   
ايـد مـثلاً وقتـي يـك شـير دنبـال آدم               ديده. نيست، حضور قلب هم نداريم    

اي در جهـت       روح و جـسم، بـا يـك اراده يگانـه           گذارد، چقدر خوب،    مي
كنند؟ چون قلب مـا عظمـت خطـر را احـساس              فرار از آن شير همراهي مي     

كه با تمام وجود بايد بـه حـق پنـاه بـرد و                حالا اگر ما برسيم به اين     . كند  مي
  .وقت حال ما حال ديگري است بايد از دنيا و خطرات آن فرار كرد، آن

حق، و هرچه بيشتر انـسان خـود را در ايـن            پس وقتي آمديم در محضر      
ايم، چقدر ضعيف هستيم و    شود ما چه كاره     حضور قرار داد، تازه معلوم مي     

جـا ضـعف مـا برايمـان روشـن            چقدر نياز داريم كه به حق پناه ببريم، و آن         
 واقعـاً   »فَـوا اَسـفاه مِـنْ خجَلتَـي و افتِْـضاحي          «:دهيم  شود و ناله سر مي      مي

و والَهفاه منِْ سوءِ عملي و   «: گوييم  م كه خيلي عقبيم و مي     كشي  خجالت مي 
! بينـد اي واي     بيند، مـي    ؛ در آن حالت آدم خودش را درست مي        »اجتِراحي

آبرو شده است، خودش را خراب و خرد كـرده            ها را دارد، بي     همه مصيبت 
خوب حالا كه اين احساس پيش آمد، از ايـن جهـت شـيطان نااميـد                . است
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اما يك . ود، چون انسان از كبر دست برداشت و متوجه ذلّت خود شد    ش  مي
  كه چطور خودمان را درمان كنيم؟ ماند و آن اين مرحله ديگر مي

  چگونگي درمان

ايم كه در صحنه مناجات با حق، قلب و    ما فعلاً به بيماري خود پي برده      
. سـت كند، ولي درمان اين بيماري در مرحلـه ديگـري ا            جسم همراهي نمي  

حالا بايد براي درمان اين بيماري به عظمت هدفي بينديشيم كه در اثر ايـن               
يعني وقتي به عمق كمـالي كـه   . توان به آن دست يافت   مناجات و انس، مي   

روي و  زنيم كه كجا مي   توان به دست آورد فكر كنيم، به قلب نهيب مي           مي
منظورم اين  . ستجا، جاي سستي و تنبلي ني       كنيم كه اين      بر تن هم فرياد مي    
بودن » الذَّنْب  غافِرُ«حق بر قلب و توجه به نور        » اسم عزيزِ «است كه با تجليّ     

هـا و     كنـد كـه هـم انـسان متوجـه ضـعف             چنان هيبت حق تجليّ مـي       او، آن 
 و هركس در هر مقامي يك نوع غفلت و سستي           -شود    هايش مي   ها و غفلت    سستي

 و هـم بـا تمـام        - روسـياه هـم يـك طـور        يابد، امام معصوم يك طور، مـنِ        در خود مي  
 و گفتن اين فراز از دعا سـبب         5كند  ها را پيدا مي     وجود ارادة دفع يا رفع آن     

فهميم كه عمق و عظمت كمالي كه در نزد حق            گردد و مي    چنين عزمي مي  
اي نيست كه به اين غفلـتِ قلـب و سـستي بـدن، تـن                  است چيز كم و ساده    

اَسئَلُك يا  «:فع اين مشكل ندا سر دادن كـه       كنيم براي ر    لذا شروع مي  . دهيم
                رائِـر وْوبِقـاتِ الجلي م بظمِْ الْكَسير، اَنْ تَهيا جابِرَ الْع غافِرَ الذَّنْبِ الْكَبير و

                                                 
فرمايد كه نيايد و از اين طريـق خودشـان را              امام معصوم با اين جملات، گناه را دفع مي         - 5

  .ودكنند كه بر ها، گناهان خود را رفع مي و بقيه مردم با اين نيايش. كنند در عصمت حفظ مي

www.takbook.com



65 .............................................. عبد با ربي دعا؛ عامل ترميم رابطه، جلسه چهارم

پوشـاني    ؛ اي خدايي كه گناهان بزرگ را مي       »تسَتُرَ علَي فاضِحاتِ السرائِر   
زاي را    ن ببخش گناهان هلاكت   نمايي، بر م      و استخوان شكسته را ترميم مي     

چرا من به تـو     ! خداوندا. ام  هايي را كه به طور پنهان مرتكب شده         و رسوايي 
صفت خيلي خوبي   » غافر«. دانم؛ تو غافري    چون مي ! چنين اميدواري دارم؟  

  .است، خداوند اين اسماء و صفات را خيلي دوست دارد

  خداوند را با چه اسمي بخوانيم؟

سم و صفتي كه صدا بزنيم، خداوند هم از مسير همان           خداوند را با هر ا    
گوييم يـا     اين يك قاعده است وقتي مي     . كند  اسم و صفت با ما برخورد مي      

ما واقعـاً رسـيديم كـه تـو گناهـان را            ! گوييم خدايا   ، يعني داريم مي   »غافر«
تو گناهان را   ! پوشاني، وقتي ما بگوييم خداوندا      ها را مي    كني و آن    پاك مي 

يعنـي خـودِ مـا او را بـه اسـم            . پوشـانم   عزيـزم مـي   : گويـد   اني، مـي  پوش ـ  مي
 »الـذَّنْب   غـافِرُ « صدا زديم او هم جواب ما را با همان صـفت             »الذَّنْب  غافِرُ«

پس براي آن اسمي كه از طريق    . بودنش داد، در نتيجه گناهانمان را بخشيد      
  .خوانيد، خيلي حساب باز كنيد  آن اسم، خدا را مي

»ئَلُكلـي                 اَس ـبظْـمِ الْكَـسير، اَنْ تَهيا جابِرَ الْع يا غافِرَ الذَّنْبِ الْكَبير و 
؛ در ايـن فـرازِ دعـا از         »موبِقاتِ الجْرائِر و تَـستُرَ علَـي فاضِـحاتِ الـسرائِر          

گوييد آقا يـك رابطـة لطيفـي     اول مي. خواهيد حضرت حق چند تا چيز مي 
ام   مـن آمـده   . ن رابطـه را از بـين بـرده        بين من و تو بوده است كه گناهان، آ        

يـا  «:همين كه بـا تمـام اعتقـاد گفتـي         . موانع را از بين بردار    ! يا غافر : بگويم
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 ديگر تمام شد، و با گفتن همين جمله، عمـلاً گناهانـت   »غافِرَ الذَّنْبِ الْكَبير 
  .بخشيده شد، هر چند آن گناهان بزرگ باشد

هاي خـرد شـده       استخوان!  خدايا »لْكَسيريا جابِرَ الْعظمِْ ا   «:گويي   بعد مي 
حالا رابطة شكسته شدة من با خـودت  . زني كني و پيوند مي را تو جبران مي  

هايِ شخصيتِ معنويِ     استخوان! پيوند بزن، خدايا  » جابر«را هم با همان اسم      
خـواهيم خودمـان را جمـع كنـيم           ما با گناهان خرد شده است، هر چـه مـي          

مـا تـو را بـراي همـين پيونـد صـدا             ! ة هر خرد شده   اي پيوند زنند  . شود  نمي
  . ات جواب ما را بده زنيم، پس تو هم با همين پيوند زنندگي مي

كه هيچ راهي جز دعا و جلب توجـه حـق             رسيد به اين    االله اول مي    شاء  إن
خوانيـد    ، بعد خدا را با همان اسمايي مـي        .براي جبران اين مشكلات نداريم    

مــا يــك . خــواهيم وارد ايــن بحــث شــويم ينمــ. كــه چــارة درد شماســت
كه از بيرون به دعاها نگريـستن اسـت،         » دعاشناسي« نام    هايي داريم به    بحث

. يك بحث هم هست كه وارد دعا شويم و مـزة آن را بـه قلبمـان بچـشانيم                  
خواهد  دلمان مي. دعاشناسي بگذاريم آيد وقت عزيزان را روي  حيفمان مي

كه حالا برويم و فلسفة تـأثير دعـا را در             نه اين با خود دعا مسئله حل بشود،       
. شويم تا خودمان مطلب را بچـشيم        وارد دعا مي  . جبران گناهان بحث كنيم   

شـما الآن كـه در      . وقتي كه ديديم مشكل حل شد، ديگر حـل شـده اسـت            
بيـنم    شود كه من اين آقـا رامـي         گويي چطور مي    حال ديدن من هستيد، نمي    

بيني، همـين كـافي اسـت، امـا اگـر              داري مي  جا نشسته است، خوب     كه اين 
شـود    يك وقت مسئله داشته باشيد، در جاي ديگر كه بحث دعا شناسي مي            

شناسـي داريـم، و       به اصطلاح يك شناخت     . شاءاالله حل است    مسئله شما إن  
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االله با دعا و نيايشِ بـا         شاء  إن. كنيم  ما فعلاً بحث از شناخت مي     . يك شناخت 
كه بحث كنيم چگونـه بـا دعـا مـسئله             كنيم نه اين    ل مي مان را ح    خدا، مسئله 

  . شود حل مي
هـاي شخـصيت      جا را خوب رسيدم كه استخوان       تا اين ! گويي خدايا   مي
هايم با تـو پـر نيـست، دلـم بـه طـرف تـو                  ام خرد شده است، خلوت      معنوي

. ترين هديه توسـت، بـا غيـر تـو پـر كـردم        هايي را كه بزرگ     نيست، تنهايي 
قيـام در نمـاز يعنـي بـه         . به قيام تو قائم نيستم    .  من خرد شدم   معلوم است كه  

قيام حق قائم شدن؛ ركوع يعني در مقابل حق خاضع شدن؛ سجده يعني در         
مـن در ايـن عبـاداتم       ! گـويي خـدايا     حـالا مـي   . مقابل حق هيچِ هـيچ شـدن      

اَسـئَلُك  «:الكثير؛ كمكم كن اي غافرالذّنب! پس حالا خدايا  . طور نيستم   اين
 كمكم كن كه بر من ببخشي آثار گناهـاني را           » تَهب لي موبِقاتِ الجْرائِر    اَنْ

و «. كه مرا هلاك كرده است و از ارتباط واقعي قلبم با تـو محـروم نمـوده                
ها را بـا   ؛ درون من يك رسواهايي هست، اين    »تسَتُرَ علَي فاضِحاتِ السرائِر   
ين خودم و تو را دريدم، تو پردة حالا كه پرده ب! اسم غافرت بپوشان، خدايا
مـن در سـوز و گـداز جـدايي از تـوام، و ايـن                . بين من و خودت را مدران     

اي عطـا كـن كـه ايـن      نالـه ! هايم عامل ايـن جـدايي شـده، خـدايا         دري  پرده
  .جدايي را بسوزاند

ـــد  چون خدا خـواهد كه مان ياري كنـد       ـــب زاري كنــ ـــا را جان ـــل مـ  ميــ

 دل كــه آن بريــان اوســت اي همــايون  آن گريان اوست   كه  چشمي اي خنك 

به حقيقت آن قلبي كه اين دعـا را بـرايش جـاري كـردي، ايـن                 ! خدايا
  .دعاها را براي ما مستجاب بگردان
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